
 

 

   
   

   

   

ارزه         "  ب ر، م ارگ ان ک بش زن هدف جن
ادی و                 ص ت اوی اق ب تس رای کس ب
اجتماعی است و نه فقط تساوی ظاهری       

 وظيفه اصلی اين جنبش     .  با مردان  زنان
ان از                  ارت است از آزاد کردن زن عب
ده،                   ن ط آزارده گی و محي بردگی خان
ه، و                   ان زخ ده و محدود آشپ ن تحميق کن
دی             ي ول ای ت اره ه ک ان ب سوق دادن آن

ی             . اجتماعی ارزه طولان ب ن م  لازمه اي
اعی          تغيير ريشه ای آداب و رسوم اجتم
سم          ي است که تنها با پيروزی کامل کمون

ن  . " به پايان خواهد رسيد     نقل قول از لني
 .١٩٢٠  مارس ٤  -پراودا

يت             ال ع نوشته حاضر بطور مشخص  ف

ا در               ه ت س ي ال ي سوسياليستی و نقش سوس
ان           جنبش زنان ايران و بويژه جنبش زن
کارگر را مد نظر دارد، و به اختصار            
به اين می پردازد که چه راهکارهای             
عملی را می توان بکار گرفت تا به چه        
ان                 ع سازم وان ع م رای رف بايد کردها ب
اسخ           بش پ يابی و متشکل نمودن اين جن
اد               ج ر ضرورت اي د، و در آخر ب ده
ی               ان در دوران وده ای زن تشکل های ت
که  موج دوم جنبش توده ای آغاز می             
ه                ا چ ان  ب بش زن که جن ن شود، و اي
ا           ه ل ن تشک دشواری هايی برای ايجاد اي

ود خم می شود                  د ب ن ا  .   روبرو خواه ب
ی          اي ه ره ک ن ه اي ه ب وج ت
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ی          ات کامل زنان در گرو يک مبارزه طبق
پ                   ژی چ رات ت ا اس راه ب م ر ه ي گ ي پ
ی         ول سوسياليستی ميباشد، نوشته با نقل ق

ه         ده ک امل       "   از لنين آغاز ش ری ک راب ب
بين زن و مرد و رفع کل ستم طبقاتی و          
امل           روزی ک ي جنسی زنان را در گرو پ

 ." کمونيسم می بيند
اعی         جنبش زنان يکی از جنبشهای اجتم
ار                   ات و اقش ق ب ان از ط ه زن است ک
مختلف و متضاد اجتماعی رادر بر می         

ن      .   گيرد تاريخ مبارزات زنان گواه بر اي
ی                بش بخش جداي ادعا است که اين جن
ه                  ئل ی است و مس ات ق ناپذير مبارزه طب

. زنان اقتصادی، سياسی و حقوقی است      
رايشات                  ا گ شی است ب ب اين جنبش جن

رايش         .   مختلف رايشات گ يکی از اين گ
وسط           ت ليبرالی است که با حمايت قشر م
يک و دست                ون و فعال زنان نقش هژم

بش دارد            ن جن رايش      .   بالا در اي ن گ اي
ی و            دن سعی کرده است که راه جامعه م
ا                      ه سوی دمکراسی را ب سير آرام  ب
ه             گی و ارائ ن ره ای ف ه ت رک ام  ح ج ان
ا           ل ب اب آلترناتيوهای رفرميستی، و در تق
اعی                 م ای اجت شه ب ن انقلاب پيش پای ج
د؛             اي م از ن ان ب بش زن ن خصوص ج ب
جی           دري همچنين قصد دارد با تغييرات ت
ی را          قانونی در موقعيت زنان اصلاحات

ه از          .   بوجود آورد  ور ک زب اصلاحات م
هوری اسلامی              ن جم چهار چوب قواني
ع                      ان ن حال م د در عي می رون فراتر ن

د             ون ش ي وده ای م ش ت ب ن روی ج ش ي . پ
ق                 حق درمجموع  اين اصلاحات اگر ت
يابد در بهترين حالت خواهد توانست از        

ه ای از                     ت گوی دس وقی جواب نظر حق
ه              ن ک دون اي خواسته های زنان باشد، ب
سی و                       م جن ت ه س ون ع هر گ به امر رف

 . طبقاتی نسبت به زنان ياری رساند
ه            رايشی است ک گرايش سوسياليستی گ
ان را              ی زن ات هر نوع ستم جنسی و طبق
ار               ت ابی از ساخ در هر جامعه ايی بازت
ی                 ات ق ط طب اسی و رواب اقتصادی و سي
ه هر                 د است ک ق حاکم آن ميداند، و معت
ز             ي ت گونه تلاش برای لغو قوانين زن س
ماهيتی سياسی بخود گرفته، و تحقق آن        
ه چالش                  ردن و ب مستلزم زير سوال ب
ه می                  اي م سرم اک ظام ح کشيدن کليت ن

 .باشد
ان را            اگرچه زنان نيمی از جمعيت جه
ی          تشکيل می دهند، اما درهيچ جامعه اي
ردان                       ا م ل ب ام ری ک راب از ب

بسياری از زنان حتا از     .   برخودارنيستند
ردان از               ه م ی ک حقوق و آزاديهای نسب
ه               د، و ب ره ان ه ی ب د ب رخوردارن آن ب
عنوان بخش عظيمی از نيروی کار چه         

تصادی             ظر اق اسی    -در جوامع از ن سي
درن              عقب مانده و چه در کشورهای م
ی             ات ق سرمايه داری از ستم جنسی و طب

 .   ويژه ای رنج ميبرند
ات                  ق ه طب ن ک راي جنبش زنان علاوه ب
عی           متوسط را شامل ميشود، بخش وسي

رد             ي . از زنان کارگررا هم در بر می گ
رات            ق ون ف اين بخش نيروی بالقوه و ست
جنبش زنان و حلقه واسط بين دو جنبش    

ه      . کارگری و زنان می باشند  ی ک روي ني
ه                         شکل ب ت ر و م گي ي ارزه پ ب با يک م
ادر است        موازات مبارزه طبقه کارگر ق

د           ان ده . ستم جنسی و طبقاتی اش را پاي
وجه               ورد ت ر م آنچه در اين نوشته بيشت
ارگر در                ان ک قش زن قرار می گيرد، ن
کرد           ل جنبش زنان، اهميت جايگاه و عم

 .آنهاست

ه             ارگر ن معضلات و مشکلات زنان ک
ی          ات صرفاً حقوقی و اجتماعی بلکه  طبق

 .است
ارگر و               ان ک از ويژگيهای موقعيت زن
تمايز شان با ديگر بخشهای جنبش زنان       
عی           اين است که زنان کارگر بخش وسي
از نيروی مولده و طبقه کارگرهستند، و       
اتشان         ب ال ط مبارزه برای خواسته ها و م

ا و               .   طبقاتی است  ه ت ي ان محروم م با ه
د          -مشکلات اقتصادی  واجه ان سياسی م

که مردان کارگرهم طبقۀ ای شان دست        
بگريبانند، يعنی فشارهايی که حکومت         
ا           طه ب سرمايه جمهوری اسلامی در راب
ا،          ه ازي ا، خصوصی س ه ازي ارس ک ي ب
ن از           ه، خارج ساخت وق ع ای م ه وق حق
راردادهای             ل ق ي حم شمول قانون کار، ت
ن          موقت در سطح وسيع و محروم ساخت
ر کل           کارگران موقت از بيمه بيکاری ب

د        اي م ه    .   طبقه کارگر تحميل می ن اي سرم
سطح معيشت طبقه کارگر را بطور دائم 
ان         د، زن در معرض حملاتش قرار ميده
ه         کارگرهم بعنوان يک بخش از اين طبق

د           رن ي گ ي . مورد آماج اين حملات قرار م
ن             ار اي ن ن در ک ي ن چ م ر ه ارگ ان ک زن
صادی، در              ت محروميتها و مشکلات اق
اسی  و               مبارزه برای خواسته های سي
اقتصادی اشان از جمله حق اعتصاب،          
ارگری         تشکل، برگزاری مراسم های ک
ه                    ق م طب ا ه ه ب اه م بويژه مراسم اول م
م سو              راه وه م ايهای مرد کارگرشان ه
ر و            گي هستند، و چون انان اخراج، دست

 . زندانی می شوند
ی                  وان ن ع ارگر ب ان ک از سوی ديگر زن
بخشی از جنبش زنان، تحت ستم جنسی        
و طبقاتی، برای مطالبات پايه ای جنبش       
ات و           ب زنان که ارتباط مستقيمی با مطال

ارگری            بش ک ای جن ه ه       خواست دارد ب ن
 .مبارزه برخاسته اند

٢ 
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در بيشتر مواقع کارگران زن در مقايسه 
سی                    م جن ت ل س ي ه دل با کارگران مرد ب
ات را در طول دوران               بيشترين ضرب
سياه حکومت جمهوری اسلامی متحمل       
ع،         ي شده اند، از جمله بيکارسازيهای وس

ار          (  ه ک کارگران زن در زمان اشتغال ب
د،              ن ت رات هس ف و استخدام جزو آخرين ن
ا در صف             ه زمان اخراج و بيکارسازي

د      رار دارن ای        ) اول ق ه اف ک ود ش ، وج
ار، آزار و               ط ک جنسيتی، خشونت محي
ات                    ق ي ر تضي اي ان و س اي رم ارف اذيت ک
ان                  اری زن ای ک طه حي ه م حقوقی که ب
ن               ه های مشخص اي مربوط است نمون

اين بيکارسازيها سبب      .   ستم جنسيت اند  
اری           پراکند ه شدن زنان از محيطهای ک
کارگری شده است، و نتيجه آن منجر به  
ه             ده ک ارگرش تشتتی در صفوف طبقه ک
ای                    ه ت ي ال ع ان در ف رده زن شرکت گست

وده است              م ل ن و از   .   کارگری را مخت
دن سطح                   ن آم ي اي ديگر پيامدهای آن پ
معيشت خانواده های کارگری، و سوق         
ه         دادن زنان کارگر به انجام کارهای نيم
ل                 داق افت ح ا دري اره وقت ب وقت و پ

 .دستمزد واستثمارشديد گرديده است
 

ه محور                  ا ک ه رال ب ي در تقابل با جريان ل
ه          ق اصلی سازمانيابی جنبش زنان را طب
متوسط  قرار داده، و سعی دارند مسائل        
و ه                     ی اهميت جل ان را ب اقتصادی زن
رايش           ا و گ ه ت س ي ال ي وس ن س د؛ اي ن ده
سوسياليستی هستند، که مضمون فعاليت    
ر و                 ارگ ان ک ت زن ري ث ا اک ود را ب خ
ی              اب ي ان وده و سازم زحمتکش همراه نم
ای              ه ه ت واس اق خ ق ان در جهت اح آن

ی  اس ي ور             -س ح ان را م ادی اش ص ت اق
 .حرکت جنبش زنان قرار می دهند

ط                 که در رواب ن ل اي ي زنان کارگر به دل
رار می                ه ق اي متضاد منافع کار و سرم
اره ای             د چ گيرند، و در توليد نقش دارن
ام              ظ ه ن ي ل ارزه ع ب راض و م ت زاع ج
ه         ت سرمايه برای کسب مطالبات و خواس

تصادی                ه های اق ت هايشان بويژه خواس
طور             .   ندارند ولاً ب م ع ه م اين حرکتها ک

زم يک                 ل ت رد، مس ذي روتين انجام می پ
. سازمانيابی و  متشکل شدن نسبی است   

اد                     ج رای اي لاش ب رورت و ت ض
ی                   اي رپ ی، ب ال ی و م اون ع ای ت صندوقه
وا                وازن ق ه ت ا ب ن کميته های اعتصاب ب
ه          م درمحيط کار چه بصورت علنی يا ني
ه               رای ب مخفی، اعلام مجمع عمومی ب
ل        کرسی نشاندن خواسته هايشان در تقاب
د، و                  ي ول ران ت دي ا و م اه رم ارف ا ک ب
حرکتهايی از اين قبيل امرمتشکل شدن         
ه درجه ای ضروری                   ا ب ه رای آن را ب

شکل شدن و               .  نموده است  ت وع م اين ن
ه               د مختص ب وان سازمانيابی تنها نمی ت
ه           ق زنان کارگر باشد، بلکه برای کل طب

 . کارگرضروری است
 

ان                 بش زن ه جن در همين راستا است ک
اسی            کارگر بنا بر ويژگی طبقاتی و سي
گی             ت اف بودنش و درجه ای از سازمان ي
ات و              ق و متشکل شدنش در تمايز با طب

. اقشار ديگر جنبش زنان قرار می گيرد      
ارگر در                   ان ک ای زن ه ي ژگ از ديگر وي
ع                      اف ن ه از م ان، ک بش زن ا جن رابطه ب
عيت            ن واق طبقاتيشان ناشی می شود، اي
وان                  ن ه ع ا، ب ه ن آن ت است که قرار گرف
ارگری، در تضاد                 بش ک بخشی از جن
ه                ي ل رع ا را ب ه کار و سرمايه مبارزه آن
ت              ي ک ال دازی م ران وی ب ه بس اي رم س

د      م   .   خصوصی و استثمار سوق ميده ت س
م                    ان ه ی زن ات ق سی و طب مضاعف جن
کاملاً ريشه در اين مالکيت خصوصی          

م      .   نظام سرمايه داری دارد    ل طورمس و ب
ه و           اي رهايی کامل زنان از بردگی سرم
کيت                 ال ن م دن اي رچي خانگی در گرو ب
ر                 ن ام ود، و اي د ب واه خصوصی خ
مبارزه ايی طبقاتی و سياسی را ميطلبد،     
وظف               ر را م ارگ ان ک ش زن ب ن ه ج ک
ميسازد که بر مبنای منافع مشترک يک        
ظام                  ه ن ي ل ارگر و ع طبقه يعنی طبقه ک

 .سرمايه داری عمل نمايند
ا            سمت و سو و تدوام چنين مبارزه ای ت
ه                   ن است ک زم اي ل ت ی مس اي پيروزی نه
اد                     ج ه اي ر ب شت ي زنان کارگر هر چه ب
ا        تشکلهای توده ای و بکارگيری سياسته
ی در چارچوب               ست ي ال و سنتهای سوسي

 . گرايش سوسياليستی سوق يابند
 

رار            نمی توان جنبش زنان را مد نظر ق
داد بدون آنکه جنبش زنان کارگر را در        
نظر نداشت، ويا جنبش زنان کارگر را         
ارگری               بش ک ن جن بدون در نظر گرفت

 .مورد توجه و بررسی قرار داد
بش             همانطور که در بالا اشاره شد، جن
زنان حلقه واسطه بين دو جنبش زنان و        

د       اش ب ي ری م ارگ ت        .   ک ن اس وال اي س
ارگر در تشکل                ان ک ابزارهايی که زن
يابی خود و متحد انشان که شامل اقشار         
اران،                   ت رس ان، پ م ل ع د م ن ان تحت ستم م
ه دار            ان کارمندان، زنان زحمتکش و خ
اخت و               ن ا ش ه ب د؟ ک ن دام د ک ن اش ب ي م
ع              وان رم د ب ن وان ت ا ب ه ری  آن ي ارگ ک ب
پيشروی جنبش اجتماعی طبقه کارگر و       

 . زنان فائق بيآيند
 

ژيک در                   رات ظراست ان از ن بش زن جن
وانست       اتحاد با جنبش کارگری خواهد ت
د، و                     اب ت ي ی دس اي ه روزی ن ي ه پ ب
ه               ه ب ی ک استراتژی زنان کارگر تا جاي
ان               م د از ه اي جنبش زنان بر ميگردد، ب
ارگری            بش ک استراتژی باشد که در جن

ن       .   دست بالا يافته است    ت اف قطعاً تحقق ي
ی و              اب دون تشکل ي ژی ب رات ت ن اس اي
بکاربردن تاکتيهای مناسب برای پيشبرد    
و تقويت جنبش سوسياليستی امکان پذير      

 .نخواهد بود
ظر             ان از ن تحقق يافتن خواسته های زن
ا     مادی و معنوی فقط با سازمان يابی آنه
کان                   وده ای ام در شکل تشکل های ت
ه        پذير ميباشد، آن تشکل های توده ای ک

ع       با نيروی همبستگی وسي

 !زنــــــــده بــــــــاد انــــــــقــــــــلاب کــــــــارگــــــــری



 

 

ار            ات و اقش ق ب ان از ط زن
ن شکل                      ي اي ان از پ بش زن مختلف جن
زار                    وان يک اب ن ه ع د ب وان ت گرفته و ب
ی           ون مبارزاتی قوی چه در تقابل با هژم
ده       ليبراليسم که بر جنبش زنان سايه افکن
رده                ت ات گس م اج ه ر ت راب ه در ب و چ
ه              هوری اسلامی ب بورژوازی هار جم

 .حقوق زنان بکار گرفته شود
 

ا           تا جايی که به زنان کارگر در رابطه ب
ه             ی ک اي ه ل تشکل يابی برمی گردد، تشک
ط            در محيط  کار آنها شکل می گيرد رب

د              ن ک ي دا م ي . مستقيم به جنبش کارگری پ
اما فعاليت زنان کارگر در محيط زيست 
و يا در ارتباط با کل جنبش زنان نوعی       
ه                  د ک ب ل از تشکلهای توده ای را می ط
ان در          بتواند پاسخگوی خواسته های زن
ورد ظرف             ه م سطح عمومی تر و بنا ب

ارگرو    .   مبارزه برای رفرم باشد    زنان ک
ا در                     ه ش ب ن ن ج يست اي ال ي فعالين سوس
ارگری          سازمانيابی تشکلهای توده ای ک
ل                     انسي ت ژه و پ عيت وي وق و زنان از م

د     .   بالايی برخوردار هستند   ن آنها می توان
ه                   اهگران ار آگ ی، ک غ ي ل ب با فعاليتهای ت
ال           ک رد اش ب ش ي ارب، درپ ج ال ت ق ت وان
ده            ن ن ن ک مبارزاتی اين تشکلها نقش تعيي
دگی            داشته و درعرصه مبارزاتی و زن
ر                 ي اث ا ت توده های متشکل اين تشکل ه

 . گذار باشند
 

ش              ق ی و ن ت س ي ال ي وس ش س راي گ
ا  در سمت و سو دادن                      ه ت س ي سوسيال
ق                      وی اف ا بس ل ه ک ن تش داف اي اه
ی                   الاي ت ب ي م ی از اه ت س ي ال ي وس س

ت    وردار اس رخ دن در       .   ب ر ش ي درگ
ان            ژه زن وي مبارزات روزمره زنان و ب
ه           ری ب کارگر و اختصاص نيروی بيشت
ويت            ق ان و ت اهی زن اء سطح آگ ق ارت
سنتهای سوسياليستی، تلاش برای افشاء      
و خنثا نمودن توطئه های سرمايه داران       
م                  ت وع س ه هر ن ي و رژيم حامی آنها عل
جنسی بخصوص در جدا سازی زنان و        
ر           مردان کارگر، همراه با تلاش برای پ
ان در                  ژه زن ات وي ب ال ط رنگ کردن م
ی                 ات ق ع طب اف ن عين تاکيد اخص روی م
رايش چپ             م گ ه د، از وظائف م واح

ارگری ست                   بش ک ی جن ست ي ال ي . سوس
ن          گرايش سوسياليستی بايد حمايت از اي
خواست ها و مبارزه برای تحقق آن را          
ر از            يک امر دائمی تلقی نموده و مهم ت
همه برای ورود زنان کارگر به عرصه       
د،        مبارزات کارگری، آگاهانه و نقشه من

 .فعاليت وامکان سازی کند
 

ر                شت ي حرک ب ا و ت فعاليت سوسياليسته
اسی و           آنها، راديکاليزه شدن فضای سي
ژه            وي اعی ب م بميدان آمدن جنبشهای اجت
ات                ب ال ط ا و م جنبش زنان با خواسته ه
د            ن دا می ک سوسياليستی، ربط مستقيم پي
به حضور گسترده طبقه کارگر درموج        

وده ای         بش ت ه        .   دوم جن روشن است ک
علل تدوام جنبش توده ای تحت نام موج         
ن             ت اف دوم را در قطع يارانه ها و شدت ي
ه             ران، ک صادی در اي ت ای اق ه ران ح ب
ال                  ب دن اً ب ع ط م ق اسی راه بحرانهای سي

رد                و ک ج ت د جس اي ت، ب د داش واه . خ
ه و             ان ي همچنين تغييرو تحولات خاورم
ردم              وده های م ه ت کشورهای عربی، ک
در آن برای نان، آزادی، کار يکی پس           
ای               ه ت ن حکوم از ديگری به عمر ننگي
د               د، در رون ن ديکتاتوری خاتمه می ده
ذار                  ر گ ي اث لاً  ت ام شروع اين حرکت ک

 . بوده است
 

تصادی         ای اق ه اسی      -تاثيرات بحران سي
ه در موج             ان ي موجود درايران و خاورم
رده         دوم جنبش توده ای اعتراضات گست
د                ال خواه ب دن مردمی دراين دوره را ب
ارزه و           ب داشت که قطعاً فضا وشرايط م
اعی                 م ای اجت شه ب ن ديناميسم درونی ج
ت، و        تحت تاثير آن ها قرار خواهد گرف
اد                ج رای اي ه را ب ن ي ان زم ي ن م در اي
د        تشکلهای توده ای زنان نيز آماده خواه

ه                .   نمود ان اه ال و آگ ع نقش و شرکت ف
يست در            ال ي زنان بخصوص زنان سوس
ر از                      ن امر خطي دن اي ان ام رس ج به ان
ن               ای اي ه ست ي ال ي مهمترين وظايف سوس

ه           .  دوره است  ه ب در اين هيچ شک و ش
وده ای،                  بش ت ن جن ای نيست که در اي
د و                   ارزه ان ب دم م ق ان در صف م زن
رده               شرکت فعال آنان در سطوح  گست
وی             ل ق انسي ت بسيار چشمگير بوده، از پ

دوام و           . برخوردار است  ت اب م ازت اما ب
ان              ا امر سازم پيگير اين حرکتها فقط ب
ر             ه د م وان ت ي شکل شدن م ت ی و م اب ي
ارزه           ب حضور دائمی خود را در روند م

د          زن ه ب . طبقاتی بر عليه حکومت سرماي
ا                        ون ت ن ا ک وده ای ت بش ت از آغاز جن
ه                   ق شرو طب ي روهای پ ي آنجايی که به ن
کارگر بر ميگردد، در دو سال گذشته با        
اه                  ی در اول م اي ه ه ام ن ع ط لام ق اع
ری           راب رای ب ان ب بش زن ن واست ج خ
امی              ه چ اب ي جنسی به روشنی و بدون ه

چنين تاکيدی نشان از اين     .   قيد شده است  
ال و             ک شروان رادي ي ه طيف پ دارد ک
ان در         سوسياليست جنبش کارگری و زن
ن             ر اي حين پيشروهای جنبش توده ای ب
ال خود در                       ع ا حضور ف ه ب د ک ن تلاش
حرکتی دائمی و پيوسته در عرصه های      

ا                 ه ودن آن م شکل ن مبارزاتی زنان و مت
 .حداکثر نقش را ايفا نمايند

   
ه                   ق ه طب ت اف ان ي اما نقش جدی و سازم

ی از            ارزات ب کارگر در اشکال مختلف م
اعتراضات وسيع گرفته تا اعتصابات نه 
ه            اعی از جمل فقط جنبشهای ديگر اجتم
ا خود                    ی را ب ان و دانشجوي جنبش زن
ن                   ت ر رف رات که ف ل رد، ب متحد خواهد ک
يک و                ه دمکرات ب جنبش توده ای از جن
ای                ه ه ت واس وی خ ن بس ت رداش ام ب گ

ود          م د ن و .   سوسياليستی را تسهيل خواه
ارگر و                     ه ک ق ی طب ات ق در اين نبرد طب
ديگر متحدانش يعنی جنبشهای اجتماعی     
ط موجود و                  ه شراي دن ب برای فائق آم
حفظ دستاوردهای انقلابی چاره ای جز        

د          دارن . بر پا نمودن حزب طبقاتی شان ن
ام                  م ه ت ی است ک ارزات ب در آن مقطع م
ی در يک         تشکلهای توده ای سوسياليست
ان    ظرف واحد حزبی متشکل شده، و زن
ه ای           کارگر همراه و همدوش با هم طبق
ن                 ي ال ع ر، و ف ارگ ردان ک ان، م اش ه
سم و            ي ال ي سوسياليست تا برقراری سوس
سی و             خشکاندن ريشه های تبعيض جن

 * .طبقاتی از پای نخواهند نشست



 

 

 ايرج آذرين            
   ٢٠١١ مارس       ٢٨
 

فعالان       .     از سال های دورتر شروع کنيم                                                        
نسل نگارنده هستند به ياد دارند                                            -چپی که هم             

که در دورۀ انقلاب بهمن تخطئۀ مواضع                                                                   
مارکسيست های انقلابی با گفتمانی ظاهرا                                                            

نظام      .     مارکسيستی صورت می گرفت                                                      
سياسی مطلوب چپ دوران انقلاب بهمن                                                               

بود و         "     جمهوری دموکراتيک خلق                          " عموما         
معمولا با الهام از انديشه های مائو تسه                                                                         ( 

دون، حتی وقتی منتقدان خود را صراحتا                                                                 
هر موضع گيری                        )     مائوئيست نمی دانستند                              

سوسياليستی و کارگری که با منافع ساير                                                                    
طبقات مشمول اين جمهوری سازگار نبود                                                          

شمرده می شد و با عباراتی                                                "     چپ روی          " 
"   مرحلۀ     :  "    شبه مارکسيستی محکوم می شد                                         

انقلاب، دموکراتيک بود و نه سوسياليستی؛                                                       
بين کار و سرمايه نبود، بلکه                                           "     تضاد عمده           " 

بين خلق و امپرياليسم بود؛ و اگر چه                                                                                        
بورژوازی ملی زياد دوام نياورد، دستکم                                                                
خرده بورژوازی ضد امپرياليست تماما                                                                     

بود، و مارکسيست ها                                        "     خلق   " جزئی از                     
.   موظف بودند مراعات حالش را بکنند                                                                       

نظير همين استدلال ها بود که شوراهای                                                                    
کارگری را، که کنترل توليد را در دست                                                                     
داشتند، به سازش با مديريت گماردۀ رژيم                                                               
در کارخانه ها تشويق می کرد؛ يا                                                                                                
شوراهای روستايی ترکمن صحرا را                                                                           
داوطلبانه منحل می کرد؛ يا مقاومت                                                                                      

ضد    " کردستان را در برابر رژيم                                                                                            
خمينی محکوم می شمرد؛ يا                                             "     امپرياليست          

مقاومت دانشجويان در برابر حملۀ اوباش                                                              
حزب االله و تعطيل دانشگاه را به سازش می                                                      

پيش از قيام بهمن نيز، در گرماگرم                                                        .     کشيد    
مبارزه عليه رژيم شاه، همين نوع استدلال                                                             
ها پذيرش هژمونی خمينی بر صف انقلاب                                                       

 .   را به نوبۀ خود تسهيل کرد                        
نسل جوان فعالان چپ ممکن است اين                                                                          
چيزها را نداند، چرا که اکنون نزديک                                                                              
بيست سال است که تخطئۀ سوسياليسم در                                                                
.   ايران با گفتمان ليبرالی صورت می گيرد                                                          

عروج جهانی نئوليبراليسم، فروپاشی                                                                              
شوروی، و بعد ظهور اصلاح طلبی                                                                               
حکومتی و دوم خرداد در ايران، باعث شد                                                          
که برای مقابله با انديشه های سوسياليستی                                                               

و کارگری ديگر به گفتمانی شبه                                                                                                    
ديگر لازم نبود                         .     مارکسيستی نيازی نباشد                               

آغاز کرد تا رعايت منافع                                       "     خلق   " از منافع                
خرده بورژوازی و بورژوازی را توجيه                                                               
کرد؛ بلکه با گفتمان ليبرالی می توان سر                                                                      

را بمنزلۀ قهرمان                              "     طبقۀ متوسط                " راست            
ديگر لازم نبود از                                    .     مدرنيته تقديس کرد                             

امپرياليسم و غارت نفت، از وابستگی و                                                                     
جمهوری        " عقب ماندگی، آغاز کرد تا                                                                     

را برای صنعتی شدن از                                "     دموکراتيک خلق               
"   سرمايه داری مستقل و ملی                                       " طريق رشد                  

در گفتمان ليبرالی، به                                         .     ضروری دانست                 
ييمن هژمونی جهانی نئوليبراليسم، حقانيت            ُ                                                 
کاپيتاليسم و مالکيت خصوصی و اقتصاد                                                                

ابدی است، و مدل جهانی                                   -بازار چنان ازلی                     
شدن برای رشد اقتصادی چنان مفروض                                                               
است، که اساسا نيازی به پرداختن به مقولۀ                                                             
اقتصاد و جستجو برای مدل رشد وجود                                                                      

آری، ديگر لازم نبود از تقابل                                                                     .     ندارد     
آغاز کرد تا                                     "     خلق   " و               "     امپرياليسم          " 

بورژوازی ملی يا خرده بورژوازی را در                                                           
.   اين مرحله متحد طبقه کارگر معرفی کرد                                                         

در گفتمان ليبرالی، با دو قطبی ماورای                                                                          
،   " مدرنيته       /     سنت   " طبقاتی و ماورای تاريخی                                  

، اساسا مقولۀ                       " جامعه مدنی              " و يکپارچگی                    
مبارزۀ طبقاتی وجود ندارد تا نيازی به                                                                              
توجيهی برای آشتی دادن منافع طبقاتی                                                                          

ای    "     جمهوری خواهی              .  "    متضاد داشته باشد                      
که بويژه در دهسال اخير در اپوزيسيون                                                                     
ايران رايج شده، حتی چپ ترين روايت آن                                                          

"   دموکراتيک و لائيک                          " که بر پسوندهای                                
تأکيد می گذارد، تماما به گفتمان سر راست                                                             
ليبرالی متکی است، و هيچ نيازی به استفاده                                                        

 . از گفتمانی شبه مارکسيستی نداشته است                                   
در اين ميان تنها استثنا مرتضی محيط                                                                                

سال های آزگار است که مرتضی                                                        .     است   
محيط تنها کسی است که موضع دفاع از                                                                   
جناح های اصلاح طلب حکومت را، از                                                                  
خاتمی و دوم خرداد گرفته تا کروبی و                                                                              
موسوی، با استدلال های شبه مارکسيستی                                                              

مرتضی محيط نسب فکری                                 .     مدلل می کند                   
اش به آن مائوئيست هايی می رسد که در                                                                   
دورۀ انقلاب بهمن در دفتر رئيس جمهور                                                              
بنی صدر خانه کردند، چرا که حمايت از                                                                 

ايران       " جناح بنی صدر را لازمۀ رسيدن به                                                   
دموکراتيک           " خود در مرحلۀ                            "     آزاد و آباد                   

رشد نيروهای                 " انقلاب می ديدند؛ تا                                    "     نوين    
کی و کجا تکامل سرمايه داری در                                                         "     مولد    

ايران را به پايان برساند و در دوردستها                                                                          
نوبت طبقه کارگر و سوسياليسم را در                                                                             

گفتمان مرتضی محيط                                       .     دستور بگذارد                      
را    "     مرحلۀ انقلاب             " همچنان همين تبيين از                                    

دارد و به کار تخطئۀ هر گرايش سياسی و                                                              
هر روشنفکر مارکسيستی می آيد که قطب                                                          
نمای سياسی شان در هر شرايطی راستای                                                          
منافع طبقه کارگر و سوسياليسم را  نشان                                                                     

تخطئۀ سوسياليسم و طبقه کارگر                                              .     می دهد          
ابدا محدود به مرتضی محيط نيست، ولی                                                                
ويژگی محيط اين است که، برغم سلطۀ                                                                      
گفتمان ليبرالی بر فضای سياسی ايران،                                                                       
هميشه و هنوز اين کار را در قالب شبه                                                                             
مارکسيستی و با منشويسمی پيش پا افتاده                                                                   

و به همين دليل مرتضی                                            .     انجام می دهد                      
محيط استثنايی است که قاعده را اثبات می                                                              

 .   کند   
پرسش      .     دستکم تا امروز قاعده چنين بود                                                       

، با        ١٣٨٩ بهمن           ٢۵اين است که آيا بعد از                                       
موج دوم اعتراضات توده ای در ايران                                                                         
همزمان با عروج انقلاب در جهان عرب،                                                           
و با آشکار شدن بی ربطی گفتمان ليبرالی                                                                 
به واقعيات سياسی ايران و جهان، آيا                                                                                    
دوباره شاهد بازگشت گفتمان منشويکی در                                                        
مبارزۀ نظری عليه مواضع سوسياليستی و                                                       
کارگری خواهيم بود؟ آيا منشويسم باز می                                                               

جمهوری        " گردد تا اين بار، بجای                                                                                       
جمهوری دموکراتيک                      " ،       " دموکراتيک خلق                 

را بمنزلۀ هدف مرحله ای طبقه                                               "     و لائيک        
کارگر و سوسياليست ها تبليغ کند؟ شايد                                                                          
هنوز زود است که به اين پرسش پاسخ                                                                          

)   ١( قطعی داد، اما مقالۀ آقای فرامرز دادور                                                     
يکی از نمونه های افزاينده ای است که                                                                             
دستکم آمادگی مارکسيست ها برای مقابله با                                                       

و به        .     چنين مواضعی را ضروری می کند                                             
همين دليل پرداختن به آن می تواند مفيد                                                                             

 . باشد    
جنبش چپ و                               " مقالۀ فرامرز دادور،                                                     

، همان            " مبارزات مردم در ايران و منطقه                                                   
طور که از عنوانش بر می آيد، فعالان چپ                                                          
را در جنبش جاری ايران مخاطب دارد و                                                              
هدف نهايی فعالان چپ را طبعا استقرار                                                                    
سوسياليسم می داند؛ اما موضعش اين است                                                        

"   استقرار سوسياليسم در ايران                                            " که برای                     
وظيفۀ  فعالان سوسياليست در اين مرحله                                                               

حول محور ارزشها و نهادها                                    " اين است که                    
که در واقع شالوده های يک جمهوری                                                 ]     يی  [ 

سکولار، دموکراتيک و مبتنی بر آزادی                                                                 
...     های مدنی را تشکيل می دهند                                     

ــــــــشــــــــویســــــــم؟ ــــــــن ــــــــازگشــــــــت م  ب
 پاسخی به فرامرز دادور



 

 

يک جبهۀ وسيع از اپوزيسيون                                          
چنين نتيجه                  ."      مردمی را پی ريزی کنند                                               

گيری ای نقطه مقابل موضع کلاسيک                                                                         
مارکسيست ها در انقلاب های قرن بيستم                                                                

  ١٩٠۵است که، پس از تجربۀ انقلاب                                                                       
روسيه، اين نکته را تثبيت کرد که شکل                                                                         
گيری يک قطب مستقل سوسياليستی، و                                                                     
هژمونی طبقه کارگر در جنبش عمومی،                                                              
حتی برای تحقق اهداف دموکراتيک انقلاب                                                   

در جنبش جاری ايران نيز                                                .     حياتی است               
موضع گيری فرامرز دادور، با اينکه به                                                                     
زبان چپ و سوسياليستی فرموله شده، از                                                                 
لحاظ سياسی او را آشکارا در صف ليبرال                                                          

قرار      )     گيرم چپ ترين جناح ليبرال ها                                               ( ها        
ما    .     می دهد و نه در صف سوسياليست ها                                                        

به ازاء سياسی چنين موضع گيری ای کافی                                                      
است که نويسندۀ مدعی سوسياليسم را به                                                                     
فکر بيندازد، اما نادرستی اين موضع را                                                                      
طبعا می بايد با بررسی احکام و استدلال                                                                    
هايی انجام داد که چنين موضعی را مدلل                                                                  

در ادامه چند محور کليدی در                                                          .     می کند            
 . استدلال های مقالۀ دادور را می آزمائيم                                    

 

 دموکراسی و سوسياليسم                      
تا آنجا که به ايران و وظيفۀ سوسياليست ها                                                              
در ايران مربوط می شود، مقالۀ فرامرز                                                                     
دادور، بدون اينکه بر سر دقت بيانش مته                                                                   

، در حقيقت با اين                                   ) ٢( به خشخاش بگذاريم                        
پرسش آغاز می کند که از دل انقلاب آتی                                                                   
ايران چه نوع نظامی بايد بيرون بيايد که                                                                        
آزادی های دموکراتيک را که برای حرکت                                                     
بسوی سوسياليسم ضروری اند تأمين کند؟                                                           
اين سوال بسيار درست و بجايی است، اما                                                              

زيرا بدون             .     پاسخ نويسنده ابدا درست نيست                                       
هيچ تحليلی اين را مفروض می گيرد که                                                                    
استقرار يک جمهوری دموکراتيک و                                                                           
لائيک هدف مرحله ای سوسياليست های                                                             

واقعا چرا؟ مقاله تنها به ما                                           .     ايران بايد باشد                   
به احتمال زياد                        " می گويد چون در مصر                                          

ايجاد نظامی دموکراتيک و                                                                       !]      کذا   [ 
که حقوق دموکراتيک و عادلانه                                          ...       عادلانه      

توده های کارگر و زحمتکش و                                                     [ آنها را                   
تضمين       ]     اقشار وسيعی از طبقه متوسط را                                                

در    .     هدف عينی جنبش انقلابی است                                            "     کند   
مورد تونس کار دادور ساده تر است، چرا                                                            
که حزب کارگران کمونيست تونس و                                                                             

و نظاير اينها، يعنی                                       "      ژانويه             ١۴جبهۀ            " 
جناح چپ جنبش انقلابی در تونس،                                                                                      

خواهان برگزاری مجلس مؤسسان برای                                                         " 
سياسی آينده و ترجيحاا                       ً         -تعيين نظام اجتماعی                      

 ".    استقرار جمهوری دمکراتيک گرديده اند                                  
نياز به تفصيل ندارد که رجوع به آنچه چپ                                                          

بايد خواسته               "     به احتمال زياد                    " ها در مصر                     
باشند يا در تونس می خواهند برای هيچ                                                                         

دستکم       .  (    مارکسيستی حجت نيست                                                          
مارکسيست های ايرانی اميدوارند که مثلا                                                            
اين واقعيت که در انقلاب بهمن حزب توده                                                            
به رفراندوم برای استقرار جمهوری                                                                                 
اسلامی رأی مثبت داد در روز خودش                                                                        
سرمشق هيچ سوسياليستی در تونس و                                                                          

امروز هم ممکن                     !)      مصر قرار نگرفته باشد                            
است حزب کمونيست تونس به غلط                                                                                   
جمهوری دموکراتيک را خواست اين                                                                         
مرحله جنبش اعلام کرده باشد، و ابدا حکم                                                             
مبرهنی نيست که در مصر نيز يک                                                                                    
جمهوری دموکراتيک اهداف عينی                                                                                   
کارگران و زحمتکشان از انقلاب را                                                                                  

امپريسيسم شيوۀ                              .     برآورده می کند                                            
مارکسيست ها نيست، مارکسيست ها                                                                             

 . موظفند از انقلاب ها تحليل به دست دهند                                    
راه رسيدن به سوسياليسم از دموکراسی می                                                       

بيش از صد و شصت سال است که                                                    .     گذرد    
مارکسيست ها هميشه از اين حکم درست،                                                          

و هر            ( از جمله در برابر آنارشيست ها                                                                  
، دفاع کرده                   ) گرايش زود گذر ماجراجويانه                                   

اين همان گويی است که بدون آزادی                                                           .     اند   
های سياسی، بدون آزادی بيان و نشر،                                                                             
آزادی تجمع و تشکل، و آزادی اعتصاب،                                                            
اساسا بسيج تودۀ طبقه کارگر برای                                                                                           

تکرار اين               .     سوسياليسم عملی نخواهد بود                                         
حکم درست و ابتدائی مفيد است، اما دادور                                                            
اين حکم ابتدائی را به اين معنی گرفته است                                                            
که هدف مرحله ای سوسياليست ها طبعا                                                                   

جمهوری دموکراتيک و                                      " استقرار يک                              
.   است، و اين کاملا نادرست است                                                "     لائيک    

زيرا برای مارکسيست ها، برخلاف ليبرال                                                       
ها، ماهيت دموکراتيک يک نظام سياسی نه                                                      
با فرم سياسی آن، بلکه با محتوای                                                                                                 

به    .     اجتماعی آن تعيين می گردد                                            -اقتصادی       
همين دليل است که در مقاطع مختلف                                                                                 
تاريخی، مارکسيست ها وظيفه داشته اند تا                                                            
با تحليل مشخص از هر انقلابی محتوای                                                                   
تحولاتی را بيابند که ضامن برقراری و                                                                      
دوام آزادی های دموکراتيک است، و تنها                                                              
بر اين مبنا فرم مشخص حکومت مطلوب                                                            

 .   برآمده از انقلاب را تعيين کنند                             
جمهوری دموکراتيک و                                      " فرم حکومت                             

که امروزه کامل ترين مدل حکومت                                         "     لائيک    
مطلوب ليبرال ها بشمار می رود، تاريخا                                                                
ثمرۀ به قدرت رسيدن بورژوازی با چند                                                                    

انقلاب در قرن هژدهم و نوزدهم در فرانسه                                                       
اما تنها در دورۀ تاريخی معينی                                               .     بوده است          

چنين فرم حکومتی ای واجد محتوای                                                                                
 تا         ١٨٧٩دموکراتيک بود، يعنی در فاصلۀ                                              

، چرا که در                   ) ١٨٧١يا دست بالا تا                         (   ١٨۴٨
اين دوره بسط مناسبات کاپيتاليسم صنعتی                                                               
در اروپای غربی در گرو مبارزه عليه                                                                           
نهادهای سياسی و اجتماعی فئودالی و                                                                             

تحولات       .     قدرت يابی بورژوازی بود                                                          
اقتصادی و سياسی متعددی اما به اين دوره                                                            

سر بر کردن جنبش                                       :     تاريخی پايان داد                              
با کمون پاريس                   ( مستقل سياسی طبقه کارگر                                  

، و حتی با قيام سرکوب شدۀ                                                             ١٨٧١در        
؛ نفس           ) ١٨۴٨کارگران پاريس در ژوئن                                             

بسط مناسبات کاپيتاليستی که اشراف را از                                                            
مقابله با بورژوازی ناتوان می کرد و آنها                                                                   
را به عقب نشينی و سازش با بورژوازی                                                                
سوق می داد؛ و تشديد رقابت ميان دولت                                                                     
های استعماری همپای بسط کاپيتاليسم                                                                             
صنعتی، که با نخستين بحران اقتصادی                                                                       

 به فاز                     ١٨٧٠جهانی کاپيتاليسم در دهۀ                                                   
رقابت آزاد پايان داد و به عروج امپرياليسم                                                             

 .   مدرن انجاميد            
از اين مقطع به بعد است که در کشورهای                                                              

دموکراسی          " اروپای غربی به تدريج                                                                      
شکل گرفت، که با پارلمان و                                                               "     ليبرالی       

انتخابات، و ديرتر حتی با حق رأی                                                                                         
عمومی، جنبه های دموکراتيک را تنها به                                                              

بسط و دوام مناسبات                          .     طور فرمال حفظ کرد                       
کاپيتاليستی ديگر ابدا نمی توانست محتوای                                                           
اقتصادی آزادی های دموکراتيک و                                                                                   

اين واقعيت را                       .     حکومت دموکراتيک باشد                            
در قرن بيستم،                           "     جهان سوم              " تمام تاريخ                        

:   ، نشان می دهد                           ١٩٧٠بخصوص تا دهۀ                            
گسترش مناسبات سرمايه داری به                                                                                          

نه فقط نيازی به                                 "     جهان سوم            " کشورهای             
برقراری آزادی های دموکراتيک نداشت،                                                        
بلکه متناظر با اختناق سياسی آشکار بوده                                                                  

موج     " آنچه نظريه پردازان ليبرال                                                     .     است   
خوانده اند،                 "     دوم و سوم دموکراتيزاسيون                                        

يعنی برقرار شدن مدل حکومتی دموکراسی                                                 
 و بويژه پس                       ١٩٧٠ليبرالی از اواخر دهۀ                                    

، در          ١٩٩٠از پايان جنگ سرد در دهۀ                                                         
يعنی      ( برخی کشورهای جهان دوم و سوم                                                       

در کشورهای امريکای لاتين، اروپای                                                                         
شرقی، برخی کشورهای شرق آسيا و                                                                           

، حتی با معيارهای                         ) بعضی کشورهای افريقا                       
صرفا فرمال مکتب ليبرال نيز نمی تواند                                                                    

خوانده شود، بلکه از نظر                                                   "     دموکراسی        " 
برخی تئوريسين های ليبرال                                      



 

 

بايد با           )     Dahl     Robertاز جمله         ( 
انتخابات          "  (    الکتوکراسی          " اصطلاح دقيق تر                         

و اين                           .     توصيف شود                             )     سالاری     
، اين دموکراسی فرمال و بی                                       " الکتوکراسی          " 

محتوی، ربطی به نياز طبقه کارگر به                                                                             
آزادی های دموکراتيک واقعی برای پيشبرد                                                   

 )   ٣.(  مبارزۀ سوسياليستی اش ندارد                          
 

اسی                                                                ي ام س ظ صادی ن ت وای اق ت ح م
 دموکراتيک         

.   برگرديم به آقای دادور و بحث خودمان                                                                  
تاريخ سوسياليسم و مارکسيسم در اين زمينه                                                       

 سوسياليست                ١٨۴٨در انقلابات                      :     گوياست      
ها در بسياری از کشورهای اروپا برای                                                                      

که    ( فراهم آوردن آزادی های دموکراتيک                                                       
می    )     لازمۀ حرکت بسوی سوسياليسم بود                                                  

جمهوری        " بايد خواهان استقرار يک                                                                        
می شدند که متناظر با تسهيل                                            "     دموکراتيک         

در    .     بسط مناسبات سرمايه داری بود                                                                   
مانيفست کمونيست مارکس و انگلس همين                                                        
استراتژی را برای کمونيست های کشوری                                                      

که نه فقط مناسبات کاپيتاليستی                                               ( مثل آلمان                   
در آن مسلط نبود، بلکه هنوز حتی کشور                                                                   

  ١٩٠۵در روسيۀ                        .     داشتند      )     واحدی نبود                
منشويک ها، با استناد به مارکس و                                                                                           
مانيفست، به قدرت رسيدن بورژوازی و                                                               
بسط مناسبات سرمايه داری را لازمۀ تأمين                                                       
آزادی های سياسی ای می دانستند که هيچ                                                                
سوسياليستی در جايگاه حياتی شان برای                                                                   

اما     .     مبارزۀ طبقاتی کارگران شکی نداشت                                                 
کار مارکسيست ها کپی کردن مواضع                                                                        
مارکس و انگلس نيست، بلکه به کار بردن                                                            
شيوۀ تحليلی آنها برای شناخت ديناميسم يک                                                       

 .   انقلاب جاری است              
تحليل مشخص مارکسيستی از روسيۀ                                                                         

 نشان می داد که چرا به قدرت                                                                           ١٩٠۵
رسيدن بورژوازی و بسط سرمايه داری                                                                
ديگر ابدا متناظر با برقراری آزادی های                                                                   
دموکراتيک نيست، و لنين در ارائۀ چنين                                                                  
تحليلی تنها مارکسيست نبود، بلکه                                                                                             

که نه فقط معتبرترين نظريه                                   ( کائوتسکی نيز                  
پرداز مارکسيست آن نسل بود بلکه در                                                                           

 راديکال ترين دورۀ حيات سياسی                                                         ١٩٠۵
تحليل مشابهی از                                 )     اش را می گذراند                                       

بر مبنای            )     ۴.(  ديناميسم انقلاب روسيه داشت                               
چنين تحليلی، استراتژی بلشويک ها به                                                                          
درست متکی به تحقق چنان تحولات                                                                                
اقتصادی ای بود که می توانست ضامن                                                                      
برقراری و حفظ آزادی های دموکراتيک                                                             
باشد، و آن طبقه ای را که از چنين                                                                                                
تحولاتی ذينفع می شد و برای چنين                                                                                        

تحولاتی می توانست مبارزه کند را متحد                                                                 
کارگران در اين مرحله از انقلاب می                                                                              

نه بورژوازی و تحکيم کاپيتاليسم                                                        :     شمرد    
علی العموم، بلکه دهقانان و مدل ويژه ای                                                                  

که نه به                      ( از بسط کاپيتاليسم در روستا                                                            
زمينداران بزرگ کاپيتاليست بلکه به                                                                                 

می توانست زيربنای                       )     دهقانان قدرت می داد                         
.   اقتصادی برقراری دموکراسی واقعی باشد                                               

، نظام            ١٩٠۵با چنين تحليلی، در انقلاب                                                    
مطلوب سياسی ای که خواسته های                                                                                      
دموکراتيک طبقات انقلابی را واقعا                                                                                     
برآورده کند از نظر بلشويک ها حکومت                                                              
کارگران و دهقانان بود و نه جمهوری                                                                             

 . دموکراتيک بورژوايی                  
و در مصر و تونس                             (   ٢٠١١در ايران سال                      

، مناسبات کاپيتاليستی مدتهاست که در                                                       ) نيز   
با تغيير شيوه های                             .     روستا نيز مسلط است                            

توليد پيشاسرمايه داری در روستا، يعنی با                                                               
و اقشار                 از ميان رفتن يا استحالۀ طبقات                                                       

استثمارگر پيشاسرمايه داری، هيچ شکلی از                                                  
تکامل سرمايه داری در روستاها متصور                                                            
نيست که هم متناسب با منافع قشر وسيعی                                                                
از خرده بورژوازی زراعی باشد و هم در                                                           
عين حال نيازمند برقراری وسيع ترين                                                                           

به عبارت ديگر،                        .     آزادی های دموکراتيک                           
در شرايطی که خواسته های دموکراتيک از                                                  
سوی وسيع ترين اقشار جامعه وجود دارند                                                          
و در خيابان ها فرياد می شوند، به حکم                                                                            
واقعيات اقتصاد کاپيتاليستی ايران، هيچ                                                                         
مدلی از سرمايه داری وجود ندارد که                                                                               
بتواند ضامن بسط و حفظ آزادی های                                                                                 
دموکراتيک قرار گيرد، و هيچ طبقه و                                                                           
قشری وجود ندارد که خواهان برقراری                                                                 
چنين مدل سرمايه داری دموکراتيک                                                                              

برقراری آزادی های                                     .     ناموجودی باشد                       
سياسی در ايران امروز بدون تعرض به                                                                   
.   مناسبات سرمايه داری يک اتوپی است                                                                

اتوپی ای که تبليغ آن بی آزار نمی ماند،                                                                            
بلکه بمنزلۀ ابزاری سياسی و ايدئولوژيک                                                           
برای جلوگيری از شکل گرفتن يک قطب                                                            
سياسی کارگری و سوسياليستی به کار                                                                          
گرفته می شود؛ يعنی يگانه نيرويی که دقيقا                                                          
به دليل خصلت ضد سرمايه داری اش قادر                                                       
است جنبش توده ها را در راستای تحقق                                                                      

به عبارت              .     آزادی های واقعی سوق دهد                                             
ديگر، مادام که بنيان های اقتصادی جامعه                                                              
دگرگون نشوند، مادام که ساختارهای                                                                              
اقتصاد سرمايه داری برجا هستند، هيچ                                                                        
نظام سياسی که واقعا بخواهد دموکراسی را                                                      

 . تأمين کند نمی تواند پايدار بماند                                
آها، يعنی             " بسياری همين جا خواهند گفت،                                              

بلافاصله سوسيالسم و انقلاب سوسياليستی                                                         
اين طور نيست؛ هيچ                                                     !"      می خواهند                   

مارکسيستی از ضرورت عينی تغيير شيوۀ                                                      
توليد، استراتژی مبارزاتی در يک انقلاب                                                            

از روز روشن                     .     معين را استنتاج نمی کند                                       
و   ( تر است که در جنبش جاری در ايران                                                               

هم اقشار وسيعی                          )     در مصر و تونس نيز                                   
وجود دارند که صرفا خواسته های                                                                                         
دموکراتيک دارند، و هم تودۀ طبقه کارگر                                                             

هنوز، دقيقا به                          )     و مصر و تونس                            ( ايران           
دليل نداشتن آزادی های سياسی، برای                                                                           

نظام      .  "    عملی کردن سوسياليسم آماده نيست                                              
برای انقلاب آتی ايران تنها                                   "     مطلوب سياسی             

با در نظر گرفتن اين دو واقعيت ظاهرا                                                                           
:   متناقض می تواند به درستی تعيين شود                                                                  

يعنی از يک سو اين واقعيت که بخش                                                                                 
وسيعی از مردم، شامل کارگران، به طور                                                           
عينی خواست آزادی های دموکراتيک را                                                             

و تودۀ طبقه کارگر نيز برای                                                                        ( دارند               
، و از سوی ديگر                                 ) سوسياليسم آماده نيست                            

اين واقعيت که، حتی وقتی جنبش انقلابی                                                                 
موفق به سرنگونی اين رژيم شود، آزادی                                                               
های دموکراتيک کسب شده بدون فراتر                                                                    
رفتن از سرمايه داری نمی توانند تثبيت                                                                          

در واقعيت امر مساله                             .     شوند و پايدار بمانند                            
 :   از دو حالت خارج نيست                    

يا نظام سياسی برآمده از پيروزی                                                              )     الف   
انقلاب در سرنگونی جمهوری اسلامی، در                                                 
دست بورژوازی خواهد بود، يعنی حکومتی                                               
که منافع سرمايه و طبقه سرمايه دار را                                                                            
حراست می کند، و بنابراين عامدانه نمی                                                                    

در چنين               .     خواهد به سرمايه تعرض کند                                                
حالتی، بهترين قانون اساسی دموکراتيک و                                                       
لائيک و خوش نيت ترين زمامداران                                                                               
دموکرات منش نمی توانند استقرار آزادی                                                              
های سياسی را تأمين کنند، و در نتيجه                                                                               

"   حکومت برآمده از پيروزی انقلاب                                          " چنين        
ناگزير از تعليق و سرکوب آزادی های                                                                         

صحت اين نکته                      )     ۵.(  دموکراتيک می شود                        
ابدا امری محدود به منطق و تحليل نظری                                                              

کافی است به مصر امروز و سکوت                                          .     نيست    
ليبرال های محترم مصر در برابر تلاش                                                                 

برای      "     پس از پيروزی انقلاب                                                " های               
ممنوعيت قانونی اعتصاب کارگری نگاه                                                             

 . کنيم    
و يا نظام برآمده از سرنگونی جمهوری                                                )     ب 

اسلامی، حکومت کارگران و زحمتکشان                                                         
چنين حکومتی، وقتی ببيند که تحقق و                                               .     است   

حفظ خواسته های دموکراتيک انقلاب با                                                                   
منافع سرمايه و سرمايه داران برخورد می                                                         

کند، ابدا ابائی از تعرض به                                                          



 

 

سرمايه نخواهد داشت؛ و مهم                                               
تر از اين، برای تحقق خواستۀ ديگر                                                                                      

، اساسا ناگزير است به                               » نان   « انقلاب، يعنی                 
سرمايه تعرض کند و خواسته های                                                                                        
اقتصادی تودۀ کارگر و زحمتکش را                                                                                

برای      .     عليرغم منافع سرمايه تأمين نمايد                                                         
حکومت کارگران و زحمتکشان، برخلاف                                                   

چپ ترين           "     جمهوری دموکراتيک و لائيک                             " 
ليبرال ها، تحقق و حفظ آزادی و                                                                                                     
دموکراسی در گرو تدوين يک قانون                                                                                
اساسی دموکراتيک هرچه دقيق تر، در گرو                                                  

و   "     روشنگری       " نيات خير زمامداران آن، يا                                         
وقوف جامعه به ژرفای معنای آزادی و                                                                       

حکومت کارگران و                                   .     دموکراسی نيست                     
زحمتکشان دقيقا به اين دليل که برای تأمين                                                            

 ناگزير است به سرمايه                                                   » نان   « خواست             
تعرض کند، به طور طبيعی زيربنای                                                                              
اقتصادی و اجتماعی برقراری آزادی های                                                       

دقت در تدوين                    .  (    سياسی را تضمين می کند                                 
قانون اساسی دموکراتيک، دموکراتيک                                                                  
منشی زمامداران، و حتی روشنگری                                                                             
فرهنگی، تنها در صورت وجود چنين پايۀ                                                           

ضرورت       .)      مادی ای می توانند مؤثر بيفتند                                             
مرحلۀ       " تعرض به سرمايه در همين                                                                            

انقلاب به اين معناست که،                                                 "     دموکراتيک         
چنانچه پيروزی انقلاب در سرنگونی                                                                            
جمهوری اسلامی با حکومت کارگران و                                                             
زحمتکشان همراه باشد، اين حکومت  در                                                              
عمل راهی جز اين ندارد، و همين را حتی                                                              
به تجربه خواهد آموخت، که نفس تعرض                                                             

  » نان و آزادی                       « به سرمايه برای تحقق                                               
نان     « گرچه لازم است، اما برای دوام همين                                                  

 کافی نيست؛ و می بايد بطور                                                          » و آزادی           
سيستماتيک نظام توليدی ديگری را                                                                                      
.   جايگزين نظام اقتصادی سرمايه داری کند                                                    

برای حفظ و گسترش دستاوردهای انقلاب                                                         
پيروزمند عليه جمهوری اسلامی، حکومت                                                   
کارگران و زحمتکشان بطور طبيعی می                                                              

 )   ۶.(  بايد به سوسياليسم گذر کند                         
برخلاف آنچه ليبرال ها                                :     بازگرديم به بحث                     

به ما نسبت می دهند، و برخلاف شيوۀ خود                                                          
ليبرال ها، مارکسيست ها نظام حکومتی آتی                                                    
در ايران را از اعتقادات مکتبی خود                                                                                     

"   حکومت مطلوب                     .  "    استنتاج نمی کنند                                      
برآمده از يک انقلاب پيروزمند، برای                                                                           

مارکسيست ها از تجزيه و تحليل مشخص                                                           
يک انقلاب جاری و شرايط عينی تحقق                                                                     

مارکسيست          .     خواسته های آن نتيجه می شود                                      
ها در جنبش جاری در ايران استراتژی                                                                       
انقلابی ای را دنبال می کنند که به عروج                                                                     
حکومت کارگران و زحمتکشان بيانجامد و                                                     

اما     .     بتواند گذار به سوسياليسم را عملی کند                                                      
نه به اين دليل که باورهای مکتبی شان آنها                                                                
را به سوسياليسم متعهد می کند، بلکه به اين                                                             
دليل که تنها در مبارزه عليه سرمايه و در                                                                     
گذار به سوسياليسم است که خواسته های                                                                   
تودۀ عظيم زن و مرد کارگر و زحمتکش                                                               
.   ايران امکان تحقق بادوام می يابد                                                                                             

مارکسيست ها از ضرورت تحقق خواسته                                                        
های دموکراتيک و غيرسوسياليستی همين                                                        
جنبش جاری آغاز می کنند، و اين ديگر                                                                      
گناه آنها نيست که از نظر عينی، برای                                                                               

"   حکومت مطلوب                       "   ٢٠١١ايران سال                               
متناظر با تحقق اين خواسته های                                                                                                   

برخلاف يک جمهوری                                               ( دموکراتيک                         
دموکراتيک بورژوايی برای انقلاب آلمان                                                           

 يا حکومت کارگران و دهقانان                                                 ١٨۴٨در        
چيزی جز           )     ١٩٠۵برای انقلاب روسيه در                                 

حکومت کارگران و زحمتکشان نمی تواند                                                        
باشد؛ و چنين حکومتی برای تحقق و حفظ                                                             
خواسته های انقلاب، از نظر عينی، می بايد                                                      
از دست اندازی به سرمايه آغاز کند و در                                                                   
عمل از اين فراتر رود و سرمايه داری را                                                                 

به اين دليل و                           .     با سوسياليسم جايگزين کند                                    
بدون هيچ ملاحظه مکتبی است که                                                                                         

 موظفند در                  ٢٠١١مارکسيست ها در ايران                                  
"   جمهوری دموکراتيک و لائيک                                               " برابر               

ليبرال ها از عروج حکومت کارگران و                                                                   
چون تنها حکومت                          .     زحمتکشان دفاع کنند                            

اين طبقه و اقشار زحمتکش است که برای                                                             
تأمين محتوای اقتصادی لازم برای تحقق                                                                
خواسته های جنبش جاری و انقلاب آتی، از                                                      
تعرض به سرمايه و گام برداشتن بسوی                                                                     

 . سوسياليسم هراسی نخواهد داشت                           
 

 ! و علل انقلاب           "   نان   " از قلم افتادن               
در مباحثات چپ ها در انقلاب بهمن،                                                                                 
منشويسم دستکم اين شايستگی را داشت که                                                          
به مارکسيسم از لحاظ صوری پايبند بود و                                                               
خود را موظف می ديد تا محتوای اقتصادی                                                      

را بمثابۀ                   "     جمهوری دموکراتيک خلق                                      " 
، و در                  " سرمايه داری مستقل و ناوابسته                                                " 

سرمايه        " راديکال ترين روايات در شکل                                                          
البته       .     ، به روشنی بيان کند                                         " داری دولتی              

امروز، در دومين دهۀ قرن بيست و يکم،                                                                 
حتی     ( ، برای همه                      " جهانی شدن           " در عصر              

برای سمير امين بمنزلۀ آخرين بازمانده از                                                             
روشن است که                     )     نظريه پردازان وابستگی                             

به بازار جهانی                          "     سرمايه داری ناوابسته                              " 
حتی اگر عملی باشد به کاهش سطح توليد                                                                 
می انجامد؛ و همچنين، پس از سقوط بلوک                                                          

، کمتر              " بازار آزاد                " شوروی و پيروزی                                    
کسی پيدا می شود که مدعی کارآيی بيشتر                                                              
سرمايه داری دولتی در مقايسه با سرمايه                                                                 

سی و        .  (    داری خصوصی و بازار آزاد باشد                                        
چند سال پيش، در مقطع انقلاب بهمن، البته                                                          

جمهوری        " اما برخلاف                                     .)      چنين نبود                     
منشويک های انقلاب                                "     دموکراتيک خلق                   

"   جمهوری دموکراتيک و لائيک                                       " بهمن،                   
منشويک های امروز ما به هيچ محتوای                                                                   
اقتصادی متکی نيست، و انگار اساسا مقولۀ                                                      
اقتصاد و شيوۀ توليد از دستگاه فکری شان                                                            

برای ليبراليسم اين امر عجيب                                         .     غائب است          
نيست، زيرا ليبرال ها مناسبات سرمايه                                                                         
داری را هميشه مفروض دارند؛ حتی تا                                                                       
آنجا که برخی شان عروج تاريخی                                                                                          
کاپيتاليسم و سلطۀ مناسبات سرمايه داری                                                                 
را، با همۀ پيامدهای نابرابری اقتصادی و                                                                
اجتماعی، امری طبيعی و نه اجتماعی تلقی                                                         

اما برای امثال آقای دادور، که                                                       .     می کنند           
روشنفکر و کتاب خوان هستند، اينقدر بايد                                                              
روشن باشد که نمی توان بعنوان يک                                                                                   
سوسياليست حرف زد و از اقتصاد حرف                                                            

 . نزد   
مسکوت گذاردن عرصۀ اقتصاد محدود به                                                       

نيست، بلکه مقالۀ                          "     زيربنا      " فراموش کردن                     
فرامرز دادور در بررسی جنبش و انقلاب                                                          
در ايران و منطقه شرايط تحقق خواست                                                                     

اگر     .     را از قلم می اندازد                                   "     نان   " سمبوليک             
از همين خواست اقتصادی آغاز می کرد،                                                            
به ضرورت تغيير ساختارهای اقتصادی می                                               

چرا مردم در                   :     سوال ساده اين است                           .     رسيد    
بخواهند؟ پاسخ به                          "     نان   " اين کشورها بايد                               

اين سوال از جانب صندوق بين المللی پول،                                                        
بانک جهانی، و سازمان                                                      

 !ســــرنــــگــــون بــــاد جــــمــــھــــوری اســــلامــــی



 

 

و بسياری از                       ( تجارت جهانی                       
اين     !)      اقتصاد دانان برندۀ جايزۀ نوبل نيز                                                           

است که دخالت و سوء مديريت دولت در                                                                 
اقتصاد اين کشورها باعث شده تا سرمايه                                                                  
داری هنوز در اين کشورها رشد درست و                                                          
کافی نداشته باشد و در نتيجه فقر ايجاد شود                                                             

در مقابل، اين تنها لنينيست                                        .     و گسترش يابد                  
های افراطی نيستند، بلکه تمامی جنبش بين                                                          

يا به بيان دقيق                           "  (    عليه جهانی شدن                    " المللی          
سرمايه داری                 ")      جهانی شدن آلترناتيو                           " تر،         

معاصر را علت بدبختی و فقر تودۀ مردم                                                                   
حال برخی            .  (    اين قبيل کشورها می شمارند                                       

شان صرفا مدل نئوليبرالی مسلط در جهان                                                          
را مسبب می شمارند و مثلا اتخاذ مدل                                                                             

.)    کينزی سرمايه داری را راه حل می دانند                                                        
مارکسيست های ايران، بويژه در شرايط                                                                
بحران جهانی اقتصاد سرمايه داری، شرط                                                       
لازم برای تحقق خواسته های اقتصادی                                                                    
کارگران و زحمتکشان را تغيير ساختارهای                                                 
مالکيت و مناسبات توليدی می دانند، که به                                                               
معنای شروع تحول سوسياليستی در عرصۀ                                                

 . اقتصاد است          
آقای دادور، و هرکس ديگر که مثل ايشان                                                              

"   جمهوری دموکراتيک و لائيک                                                   " مببلغ       ّ       
بمنزلۀ حکومت مطلوب و جوابگو به                                                                              
خواسته های جنبش مردم ايران است، بايد                                                              

محتوای        :     به اين قبيل سوال ها پاسخ دهد که                                                 
اقتصادی جمهوری دموکراتيک و لائيک                                                           

، يعنی            " نان   " شما چيست؟ خواست سمبليک                                      
مطالبات اقتصادی تودۀ کارگر و زحمتکش                                                     
ايران را آيا اين جمهوری قرار است در                                                                         
چارچوب سرمايه داری متحقق کند؟ اگر                                                                 
آری، پس چرا تاکنون چه در ايران و چه                                                                     

را از مردم دريغ                             "     نان   " در ساير کشورها                            
آيا مانند               !     کرده اند تا دچار انقلاب شوند؟                                                    

صندوق بين المللی پول همۀ کاسه کوزه ها                                                             
خراب می             "     دولت های ناکارآمد                           " را سر                 

يا به بيان نهادهای                                ( کنيد و دولت کار آمد                                         
را چاره کار                 )     good governanceجهانی         

می دانيد؟ وقتی در کشورهای پيشرفتۀ                                                                           
اسکانديناوی راه حل مبتنی بر حفظ                                                                                         
کاپيتاليسم برای بحران سودآوری سرمايه                                                              
اکنون باعث می شود که ماليات بر سود و                                                                
دارائی را کاهش دهند و اقدامات رفاهی                                                                       
نظير خدمات پزشکی و بيمه بيکاری را                                                                     
بشدت محدود کنند، آيا در کشوری مثل                                                                           
ايران حتی برقراری رفاه نسبی عمومی در                                                        
چارچوب مناسبات سرمايه داری اساسا                                                                    

 ) ٧( متصور است؟          
دقيق شدن در خواسته های عينی انقلاب هر                                                      
مارکسيستی را به بررسی علل مادی انقلاب                                                    

از ديدگاه مارکسيسم علت اصلی                                       .     می رساند          
موج انقلابی ای که در منطقه و کشورهای                                                           
عربی برخاسته است را می بايد در بحران                                                            
.   نظام جهانی سرمايه داری جستجو کرد                                                                  

آنچه باعث می شود بحران جهانی اقتصاد                                                             
سرمايه داری آتش انقلاب را در وهلۀ اول                                                              
در اين منطقه روشن کند البته همزمان شدن                                                          
بحران اقتصادی با بحران حکومتی در اين                                                          

بطور نمونه، روشن است که                                       .     کشورهاست        
در هيچ يک از کشورهای اروپائی، که هر                                                         
روز اخبار تازه تری از وضعيت شکنندۀ                                                                
اقتصادی شان پخش می شود و به زودی                                                                  

می رود تا شعار سمبليک توده های                                                      "     نان   " 
کارگر و بيکار آنها نيز شود، با بحران                                                                                

يا هنوز مواجه                           .  (    حکومتی مواجه نيستيم                               
شرايط انقلابی ايجاد شده در شمال                                                .)      نيستيم      

افريقا و خاورميانه ناشی از ترکيب خواست                                                      
است، که اکثريت بزرگ                               "     آزادی     " با      "     نان   " 

مردم اين کشورها را رو در روی دولت                                                                     
های سرکوبگر و ديکتاتوری اين منطقه                                                                     

"   نان   " اما نه فقط خواست                                  .     قرار داده است                     
مستقيما حاکی از بحران شيوۀ توليد سرمايه                                                         
داری در اين کشورهاست، بلکه خواست                                                                

نيز، گرچه رابطه اش با بحران                                                       "     آزادی     " 
"   نان   " سرمايه داری به اندازۀ خواست                                                                         

آشکار و مستقيم نيست، تماما در تقابل با                                                                          
حاکميت سياسی سرمايه قرار دارد، و هيچ                                                            
ربطی به دوقطبی های ساده انگارانۀ                                                                                  

/   مدرنيته، يا لائيک                      /     ليبرالی، از قبيل سنت                              
در    .     مستقل ندارد               /     مذهبی، يا دست نشانده                                  

يک سطح انتزاعی می توان گفت که اساسا                                                         
به دليل فاصلۀ طبقاتی بسيار زياد و گسترش                                                       
فقر و محروميت است که تمام اين رژيم ها،                                                          
که پاسدار مالکيت و مناسبات اقتصادی                                                                        
سرمايه داری اند، از لحاظ ساختاری تنها                                                                   
استبدادی و ديکتاتوری می بايد باشند؛                                                                               

مذهبی باشند               )     مانند ايران             ( مستقل از اينکه                          
تماما لائيک، مستقل از                                        )     مانند تونس                ( يا          

متحد و مطيع امريکا                                  )     مانند مصر             ( اينکه           
عليرغم مخالفت                     )     مانند سوريه                 ( باشند يا                        

امريکا بر سر کار باشند، و مستقل از اينکه                                                              
مانند       ( سنتی باشند يا                                         )     مانند عربستان                     ( 

علت اينکه چرا بحران                                         .     مدرن    )     الجزاير       
جهانی سرمايه داری می بايد نخست در اين                                                         
قبيل کشورها، و در شکل ترکيب بحران                                                                   
اقتصادی و بحران سياسی، به شرايط                                                                               
انقلابی منجر شود را نيز می توان با يک                                                                    
تحليل مارکسيستی از تماميت نظام                                                                                            

سياسی سرمايه داری و يافتن                                                               -اقتصادی       
اين نظام جهانی                                    "     حلقه های ضعيف                                 " 

 )   ٨.(  توضيح داد         

 

 ديناميسم انقلاب و مساله رهبری                              
محور اصلی مقالۀ دادور ضرورت شکل                                                           
گيری رهبری سياسی در انقلاب است، که                                                         

اما روشن                )     ٩.(  امری است واقعا حياتی                                          
است که قائل بودن به نفس ضرورت                                                                                 
رهبری سياسی در انقلاب مرز سوسياليست                                                  

برای باز            .     ها را با ليبرال ها ترسيم نمی کند                                                
کردن بحث تنها کافی است دو معيار را                                                                          
برای روشن کردن تفاوت محتوای رهبری                                                       
مورد نظر سوسياليست ها و ليبرال ها در                                                                  

و   ( ماهيت سياسی                               )     الف   :     نظر بگيريم                    
اين رهبری چيست؟ سوسياليستی                                            )     طبقاتی      

نقش و فونکسيون                    )     است يا دموکراتيک؟ ب                           
 اين رهبری در انقلاب چيست؟                          

در مورد معيار اول اينجا تفصيل زيادی                                                                       
لازم نيست؛ چرا که از مباحث بخش های                                                               
پيش روشن است که از نظر دادور اين                                                                          
رهبری چيزی نيست جز يک قطب سياسی                                                   

جبهۀ گسترده از                              " دموکراتيک که شامل                                       
فعالين در جنبش دمکراتيک و آزاديخواه                                                                   

نمايندگان جريانات متنوع                                   " است و                 "     ايران     
در آن           "     سياسی و به ويژه سوسياليست ها                                                  

در مقابل، از نظر                                                          .     حضور دارند                      
مارکسيست ها تنها با رهبری يک قطب                                                                    
سياسی سوسياليست و کارگری است که                                                                   
جنبش انقلابی در ايران می تواند به اهداف                                                            

اين موضع، همانطور که                                .     عينی خود برسد                   
بالاتر به تفصيل بحث کرديم، نه به سبب                                                                     
اعتقادات مکتبی مارکسيست ها، بلکه متکی                                                     
به تحليل عينی ای است که بحران                                                                                               

سياسی نظام سرمايه داری را                                                           -اقتصادی       
موجد شرايط انقلابی در کشورهايی نظير                                                            

و   .     تونس و مصر و ايران بازمی شناسد                                                              
 .   تفصيل بيشتر اينجا لازم نيست                          

معيار دوم، نقش اين رهبری در سير                                                                                   
.   انقلاب، اما به تفصيل بيشتری نياز دارد                                                                  

دادور، با رجوع به تجربۀ متأخر سير                                                                               
انقلاب در تونس و مصر، به اين توجه می                                                             
دهد که بخاطر شکل نگرفتن يک جبهۀ                                                                         
وسيع با يک پلاتفرم مشخص دموکراتيک                                                          
در سير جنبش انقلابی در اين کشورها،                                                                       
اکنون امکان تأثير گذاری نيروهای مترقی                                                           
و از جمله سوسياليست ها در مجلس                                                                                    

بنابراين برای ايران                               .     موسسان زياد نيست                          
لازم است که از همين امروز چنين جبهه                                                                  

در صورت وقوع                              " ای شکل بگيرد تا                                                 
، و به سبب وجود چنين                                                " تحولات انقلابی                

جبهه ای با يک پلاتفرم مشخص                                                                                                 
نمايندگان جريانات                       " دموکراتيک و لائيک،                               

متنوع سياسی و به ويژه                                                         



 

 

سوسياليست ها در صورت                                                    
انتخاب به مجلس مؤسسان که نظام سياسی                                                           
آينده را تعيين می کند، قادر باشند با طرح                                                                      
پلاتفرم ها و پيشنهادات مشخص خود در                                                                 
شکل گيری قانون اساسی آينده، تأثير قاطع                                                            

 )   ١٠".(   داشته باشند           
برای آقای دادور به نحو عجيبی نقش حياتی                                                        
چنين جبهۀ رهبری ای در انقلاب پس از                                                                   

، يعنی پس از                                      " وقوع تحولات انقلابی                                 " 
سرنگونی رژيم، و بمنزلۀ فراکسيونی در                                                               

ظاهرا اين             .  (    مجلس موسسان، ايفاء می شود                                   
امر نتيجۀ تعقيب تحولات روزانه در مصر                                                       

دو تبصرۀ کوتاه برای نشان                                    .)      و تونس است              
:   دادن سطحی بودن چنين نظری کافی است                                                   

اولا، حکومت ايران با حکومت مصر يا                                                                  
تونس فرق دارد، و به هيچ وجه نمی توان                                                                
سير انقلاب آتی را مشابه سير انقلاب در                                                                     

تا همين جا سير                                        .  (    اين کشورها گرفت                             
متفاوت جنبش انقلابی در ليبی، سوريه، يا                                                               
بحرين، پوچ بودن اين نوع الگو برداری را                                                        

ثانيا، اگر يک قطب سياسی                                   .)      نشان می دهد               
کارگری و سوسياليستی در جنبش انقلابی                                                            
مصر و تونس شکل گرفته بود و عملا                                                                          
هدايت جنبش را بر عهده داشت، هيچ معلوم                                                       
نيست که کنار زدن بن علی و حسنی                                                                                    
مبارک و تشکيل کميسيون منصوب ستاد                                                              
مشترک ارتش برای تدوين قانون اساسی                                                               
پيروزی انقلاب تلقی می شد، تا امروز توده                                                        
ها را به چشم دوختن به تشکيل مجلس                                                                              
موسسان و تکميل پيش نويس قانون اساسی                                                         

آقای دادور                    .     اين کميسيون تشويق کنند                                                
صرفا ارزيابی ليبرال های مصر و تونس                                                            
را از تحولات اين کشورها تکرار می کند،                                                          
و وظيفۀ سوسياليست های مصر و تونس را                                                   
انتظار کشيدن برای تشکيل مجلس                                                                                          
موسسان، تلاش برای راه يافتن به اين                                                                               
مجلس، و ارائۀ مفاد مترقی و دموکراتيک                                                              
برای گنجاندن در قانون اساسی آينده فرض                                                         

اما دستکم پيشروان جنبش                                                        .  (    می کند                
کارگری مصر اکنون مشغول کار ديگری                                                        

 .)  هستند     
جنبش توده ها در ايران مسألۀ فوری اش                                                                     
سرنگون کردن رژيم جمهوری اسلامی                                                                 

که نقش            "     تحول انقلابی               " است، يعنی همان                            
رهبری مطلوب دادور تنها پس از آن آغاز                                                            

و يک معضل اصلی جنبش اين                                               .     می شود          
است که اصلاح طلبان اسلامی رانده از                                                                      
قدرت و ليبرال های هواخواه شان تلاش می                                                    

، يعنی پروسۀ                    " تحول انقلابی             " کنند تا همين                        
کنار زدن جمهوری اسلامی، با کمترين                                                                    
تغييرات ممکن در ساختارهای سياسی، و                                                            

بدون هيچ تغييری در ساختارهای اقتصادی،                                                 
ماهيت رهبری جنبش، نه                                  .     به فرجام برسد                     

در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی،                                                                
بلکه در پروسۀ همين جنبش جاری است که                                                     

امر تعيين کننده برای سير                                  .     تعيين کننده است                   
جنبش انقلابی در ايران، برای سير انقلاب                                                            
آتی ايران، و اساسا نفس اينکه جنبش توده                                                                  
ای جاری در ايران به يک انقلاب تمام                                                                             
عيار تکامل يابد، بستگی تمام به خصلت                                                                     

 . رهبری اين جنبش دارد                   
وجود گرايشات سياسی مختلف در اين                                                                         
جنبش، و مبارزه و رقابت گرايشات سياسی                                                      
برای کسب هژمونی بر اين جنبش، بازتاب                                                       
وجود طبقات و اقشار مختلف در اين جنبش                                                        

هر انقلاب بزرگ و اصيلی خصلت                                                .     است   
به خود می گيرد، و به همين                                                           "     همگانی      " 

اعتبار طبقات و اقشار مختلف با منافع                                                                               
طبقاتی نزديک يا واگرا را در کنار هم                                                                               

خاصيت داشتن تئوری و                                       .     قرار می دهد                       
تحليل از علل انقلاب اين است که از ورای                                                             
ظواهر و خصلت همگانی انقلاب،                                                                                      
سوسياليست ها و انقلابيون را نسبت به                                                                            
روندهای مادی و عينی ای که شکل دهندۀ                                                               
سير انقلاب هستند آگاه کند و مبنای طرح                                                                    
استراتژی سياسی واقع بينانه ای برای                                                                              

به عبارت                  .     پيشروی انقلاب قرار گيرد                                              
ديگر، مارکسيست ها موظفند استراتژی                                                                 
خود را با توجه به ديناميسم عينی انقلاب،                                                                  
يعنی رابطۀ نيروهای محرک و مسير                                                                            

 .   انقلاب، طرح کنند               
در جنبش جاری در ايران، همانطور که در                                                      
انقلاب های مصر و تونس، همۀ طبقات                                                                   
بزرگ جامعه، بورژوازی، خرده                                                                                          

در شکل تودۀ بزرگ جنبش                                               ( بورژوازی                
، و کارگران،                            ) دانشجويی، زنان، جوانان                                    

تحليل مارکسيستی که علت                                    .     حضور دارند              
پايه ای انقلاب را در بحران سرمايه داری                                                             
بازمی شناسد بلافاصله به اين معناست که                                                              
نيروی محرکۀ اين انقلاب تنها طبقه کارگر                                                           
می تواند باشد و اقشاری که بنا به منافع                                                                              
عينی خود دستکم بالقوه قادر اند با طبقه                                                                            

بنا به علل مادی و                                       .     کارگر همراهی کنند                           
ديناميسم عينی انقلاب، بورژوازی نه فقط                                                                
از نيروهای محرک انقلاب نيست، بلکه                                                                    
نقش آن، دقيقا به اين دليل که وجودش                                                                                  
وابسته به دوام ساختارهای سرمايه داری                                                                
است، تنها نقش بازدارنده در برابر امواج                                                                  

در ايران، و در مصر و                                                      .     انقلابی است                
تونس نيز، بورژوازی در صفوف انقلاب                                                          
حضور دارد اما از انقلاب نيست، و نقش                                                                  
عينی او تنها مهار و سقط جنبش انقلابی می                                                        

سرنوشت جنبش انقلابی ايران                                        .     تواند باشد              
را، همچنان که سرنوشت انقلاب مصر و                                                              
تونس را، اين رقم خواهد زد که کدام طبقه،                                                             
بورژوازی يا طبقه کارگر، قادر می شود                                                                 
هژمونی خود را بر طبقات ديگر، و بويژه                                                              
خرده بورژوازی وسيع، حاکم کند و رهبری                                                  

 .   انقلاب را به دست گيرد                    
مسألۀ اصلی هر انقلاب، مسأله قدرت                                                                       " 

مبارزه بر سر کسب                                                  ."      سياسی است                   
هژمونی بين طبقه کارگر و بورژوازی در                                                         
محتوای خود چيزی جز مبارزه برای شکل                                                      
دادن به انواع متفاوت قدرت سياسی برآمده                                                          
از انقلاب نيست؛ اما اين امر ابدا به بحث                                                                      

حکومت مطلوب و                           " بر سر تعيين شکل                                         
محدود نمی شود، بلکه از همين                                                             "     نهايی     

امروز در مبارزه بر سر طرح کدام                                                                                      
خواست ها، بر سر تعيين کدام اهداف در                                                                     
هر مرحله و هر عرصه از مبارزه، و حتی                                                         
بر سر اتخاذ کدام اشکال تاکتيکی لازم                                                                              

چرا که          .     برای پيشبرد مبارزه، جريان دارد                                          
حکومت       " از روز روشن تر است که شکل                                                 

با بحث بر سر مطلوبيت                                  "     برآمده از انقلاب                     
کدام حکومت تعيين نمی شود، بلکه سير                                                                    
مشخص انقلاب تعيين می کند که، بسته به                                                               
اينکه در سير پيشروی انقلاب کدام                                                                                          
نيروهای اجتماعی عملا تقويت شده باشند،                                                          
در فردای سرنگونی رژيم چه نوع حکومتی                                                 

 .   جايگزين آن می شود                 
سير هيچ انقلابی تنها با نقشه های يک                                                                                
نيروی سياسی يا حتی يک طبقه بزرگ                                                                       

هميشه رويدادها                    .     اجتماعی تعيين نمی شود                                 
و تحولات غيرقابل پيش بينی داخلی و                                                                            
جهانی بر توازن قوای سياسی تأثير می                                                                        

نمی شود که                            اما اين امر باعث                                  .     گذارند      
سوسياليست ها بی هيچ نقشه ای خود را به                                                             

در يک سطح بسيار                           .     امواج انقلاب بسپارند                         
کلی، مارکسيست ها در جنبش انقلابی                                                                           
جاری در ايران اين نقشۀ عمومی را  تعقيب                                                        

کارگران ايران هرچه زودتر                                                  :     می کنند               
بمنزلۀ يک طبقه، يعنی با تشکل های توده                                                                 
ای اقتصادی و سياسی خود در جنبش                                                                              
جاری نقش هرچه برجسته تری ايفا کنند؛                                                               
مطالبات اقتصادی خود و همۀ زحمتکشان                                                          
را همراه با مطالبات عمومی دموکراتيک                                                             
بعنوان خواسته های انقلاب تثبيت کنند؛                                                                         
حقانيت و کارآيی شعارها و شيوه های                                                                             
مبارزه ويژه طبقۀ خود را به جنبش ها و                                                                        

دانشجويان، زنان،                        ( اقشار وسيع اجتماعی                                      
در عمل نشان دهند و آنها را                                              ...)        جوانان و          

به پشتيبانی از و اتحاد با طبقه کارگر جلب                                                                  
کنند؛ نهادهای قدرت مستقيم                                               



 

 

توده ها را شکل دهند و اين                                                           
نهادها را بمثابه اشکال اوليه حکومت                                                                                  
کارگران و زحمتکشان در فردای پيروزی                                                        

قدرت      " شکل دادن به                             ( انقلاب تثبيت کنند                                  
؛ و سرانجام با اتکاء به قدرت توده                                                   ")  دوگانه      

ها رژيم را به تسليم وادارند يا به زير                                                                                       
بکشند و حکومت کارگران و زحمتکشان را                                                 

اين در ذات انقلاب است                                        .     جايگزينش کنند                 
که شرايط دائما دستخوش تغيير اند و توازن                                                         
نيروها دائما بالا و پائين می رود، و هيچ                                                                        
کس انتظار تعقيب گام به گام و با رعايت                                                                       
تقدم و تأخر چنين نقشه ای را در يک                                                                                     

در بهترين                 .     شرايط متحول انقلابی ندارد                                          
حالت نيز هميشه اين روندها به طريق                                                                               

پيش می روند، دچار عقب                                                       "     ناموزون       " 
نشينی می شوند، و به اصطلاح تنها در يک                                                      

با در نظر               .     قابل تحقق اند                 "     سير ديالکتيکی               " 
گرفتن اين ملاحظات، رئوسی که بر                                                                                 
شمرديم قطب نمای مارکسيست ها در                                                                            
جنبش انقلابی تحت هر شرايطی است، و نه                                                     
تنها گنجينۀ تئوريک مارکسيسم، بلکه تجربۀ                                                     
تمام انقلاب های بزرگ قرن نوزدهم و                                                                        
بيستم را پشتوانۀ چنين استراتژی عمومی                                                                

 ای دارد         
تحليل مارکسيست ها از علل و ديناميسم                                                                       
انقلاب، از شرايط اقتصادی و سياسی تحقق                                                      
خواسته های عينی طبقات انقلابی، آنها را                                                               
موظف می کند که در دل انقلاب تنها و تنها                                                            
افزايش قدرت طبقه کارگر را دنبال کنند و                                                              
تلاش کنند تا همۀ زحمتکشان و وسيع ترين                                                          
تودۀ خرده بورژواها را در عمل قانع کنند                                                                  
که تنها در اتحاد با طبقه کارگر است که                                                                           

را می توانند واقعا به کف                                              "     نان و آزادی                   " 
دموکراتيک و               " هرگونه جبهه سازی                          .     آورند     
که شکل گيری يک قطب نيرومند                                                "     لائيک    

کارگری و سوسياليستی را تضعيف می کند                                                     
همين انقلاب جاری را از يگانه مسيری که                                                          

را متحقق کند دور                          "     نان و آزادی               " می تواند              
 .   می سازد       

آيا چنين موضعی مبارزۀ متحد برای                                                                                   
خواسته های دموکراتيک را تضعيف نمی                                                         
کند؟ نه، زيرا مارکسيست ها هيچ مخالفتی                                                             
با اتحاد عمل، حتی بر سر کوچکترين                                                                              
خواست دموکراتيک، با هيچ نيرويی که در                                                        
چنين خواستی شريک باشد ندارند؛ چرا که                                                          
بنا به تحليل عينی خود از علل انقلاب می                                                                   
دانند که خواسته های دموکراتيک جزئی از                                                       
خواسته های عينی انقلاب جاری است و                                                                  
پيشروی و پيروزی انقلاب تنها با تحقق آنها                                                         

اما مارکسيست ها، بنا به همان                                          .     ممکن است          
تحليل عينی، می دانند که تنها وقتی چنين                                                                      

اتحاد عمل وسيعی شانس توفيق در کسب                                                               
خواسته های دموکراتيک را دارد که قدرت                                                      
مقابله با مانع واقعی آزادی های                                                                                                          
دموکراتيک، يعنی ساختارهای اقتصادی و                                                     
سياسی سلطۀ سرمايه داری را، داشته باشد؛                                                      
و اين يعنی مبارزۀ طبقاتی کارگران بايد در                                                            

 .     محورش باشد          
بحث ضرورت شکل گيری رهبری را                                                                   

ويژگی سوسياليست ها در                                     .     جمعبندی کنيم                
اين نيست که صرفا به ضرورت يک                                                                            
رهبری سياسی برای جنبش انقلابی قائل                                                                 

طبقاتی ای است                   -اند، بلکه در ماهيت سياسی                                
  مشخص            که اين رهبری بنا به تحليل                                                             

مارکسيستی بايد داشته باشد و نقشی که اين                                                               
 . رهبری  در جريان انقلاب می بايد ايفا کند                                      

 

 پراگماتيسم، آخرين پناهگاه منشويسم                                 
وقتی همۀ استدلال های منشويکی آقای                                                                        
دادور را پاسخ بگوئيم، او يک دليل ديگر                                                                   

  ٧۵هم دارد، و آن هم اينکه در ايران با                                                                            
ميليون جمعيت، تعداد کسانی که به اين                                                                             
درک رسيده اند که نه فقط اين رژيم مذهبی                                                              
بلکه مناسبات سرمايه داری را هم بايد                                                                               
.   برانداخت از چند هزار نفر فراتر نمی رود                                                      

بنابراين کار عاقلانه اين است که                                                                                                    
سوسياليست ها برای استقرار دموکراسی                                                              
مبارزه کنند و بعد از شرايط دموکراتيک                                                                    
بهره بگيرند و تعداد سوسياليست ها را                                                                             

اين البته يک دليل                                             )     ١١.(  افزايش دهند                   
پراگماتيستی است، يعنی نمی تواند استدلال                                                        
عقلانی و تئوريکی در رد موضع                                                                                            
مارکسيست ها بياورد که امروز برای                                                                            
گسترش تحرک سوسياليستی کارگران تلاش                                             
می کنند و شکل گيری يک قطب سياسی                                                                 
سوسياليستی و کارگری را برای پيروزی                                                            

اما به نظر                    .     جنبش جاری حياتی می دانند                                        
من بايد به اين دليل پراگماتيستی پاسخ داد،                                                                   
چون، بسيار بيشتر از استدلال های ديگر                                                                 
دادور که بالاتر بررسی کرديم، چنين                                                                                

حتی نزد             .     پراگماتيسمی زمينۀ پذيرش دارد                                        
برخی از فعالانی که در صحت تحليل                                                                            
نظری و حقانيت استراتژی سياسی                                                                                      
مارکسيست ها شکی ندارند ققلت فعالان                                           ّ                           
سوسياليست ممکن است عامل نوميدی يا                                                               
شک کردن به عملی بودن اتخاذ مواضع                                                                  

با سه           .     سوسياليستی در جنبش جاری شود                                             
ملاحظه در برابر چنين دليل پراگماتيستی                                                              

 . ای مطلب را تمام می کنم                      
تعداد فعالان                   :     اول اين ملاحظۀ ساده که                                               

سوسياليست در حال حاضر قطعا کم است،                                                      
اما با توصيۀ آقای دادور از اينکه هست هم                                                               

به عبارت ديگر، شيوۀ آقای                                    !     کمتر می شود               
دادور برخورد پراگماتيستی به معضلات                                                             
سوسياليسم در ايران نيست؛ يعنی حتی به                                                                  
شيوۀ پراگماتيستی در صدد نيست گرهی از                                                      

بلکه      .     کار سوسياليست ها باز کند                                                                              
پراگماتيسمی ليبرالی است، به اين معنای                                                                   
ساده که به شيوۀ پراگماتيستی تقويت                                                                                       

امروز جبهۀ                  :     ليبراليسم را دنبال می کند                                                 
دموکراتيک تشکيل دهيم، يک جمهوری                                                               
دموکراتيک ولائيک بخواهيم، از شعارهای                                                 
ضد سرمايه داری اجتناب کنيم، نه برای                                                                     
اينکه اين کارها خواسته های عينی جنبش                                                                
توده های مردم ايران را متحقق می کند،                                                                      
بلکه برای اينکه نيروی سوسياليست ها                                                                        
آنقدر نيست که تنها راه واقعی برای تحقق                                                                  

اين موضع نه                 .     اين خواست ها را تعقيب کند                                   
می تواند سوسياليسم را رد کند و نه از                                                                                  

اين     .     حقانيت سياست ليبرالی دفاعی می کند                                                 
موضع هيچ توجيهی برای مواضع                                                                                      
دموکرات و لائيک ندارد، بلکه از                                                                                             
سوسياليست ها می خواهد تا، به قول                                                                                    

 faute( فرنگی ها، به دليل نبودن چيز بهتر                                  
de mieux     (                                        امروز ليبرال و دموکرات و
 . لائيک باشند          

ملاحظۀ دوم به سنت سوسياليست ها يا                                                                          
دستکم سنت مارکسيست ها مربوط می                                                                      

 در آلمان انقلابی عليه                                     ١٨۴٨انقلاب         :     شود   
فئودال ها و نهادهای فئودالی بود و محتوای                                                          
اقتصادی آن چيزی جز تسهيل گسترش                                                                      
کاپيتاليسم صنعتی نبود؛ اما مارکس و                                                                                

 کمونيست را برای                                حزب   انگلس مانيفست                         
همين انقلاب ها نوشتند، و مشخصا تجربۀ                                                             
انقلاب ظرف کمتر از يک سال و تزلزل                                                                  
بورژوازی ليبرال آلمان مارکس را واداشت                                                   
تا به صراحت بر اين امر تأکيد کند که در                                                                      
دل همين انقلاب بورژوايی ضرورت داشت                                               
تا طبقه کارگر بعنوان حزب سياسی مستقلی                                                     

موضوع جدال پلخانف بعنوان                                      .     مبارزه کند              
نخستين مارکسيست روسی با نارودنيک ها                                                     
اين بود که آيا روسيه به راه سرمايه داری                                                                   
قدم خواهد گذاشت يا نه؛ يعنی حتی غلبۀ                                                                        
مناسبات کاپيتاليستی در روسيه اتفاق نيفتاده                                                          
بود، اما پلخانف و همراهانش از همان                                                                              
مقطع متشکل کردن طبقه کارگر و ترويج و                                                      
تبليغ اهداف سوسياليستی را در دستور کار                                                          

و چرا راه دور برويم، در دل                                                                      .     داشتند      
انقلاب مشروطه، بيش از يک قرن پيش،                                                              
چلنگريان از تبريز برای کائوتسکی و                                                                             
پلخانف نامه می نوشت و می پرسيد که                                                                           

 محافل مارکسيستی                      سوسياليستی          وظيفۀ ويژۀ                
ايران چيست، چرا که اين                                                  



 

 

فعالان احساس می کنند اکتفا به                                          
وظايف عمومی دموکراتيک و ضد                                                                                  

در    .     استبدادی برازندۀ مارکسيست ها نيست                                               
قليل      " هيچ يک از اين موارد نمی بينيم که                                                                

موجبی       "     بودن تعداد فعالان سوسياليست                                                  
برای تعطيل فعاليت سوسياليستی و طبقاتی                                                         

و اين ما را به آخرين ملاحظه                                                    .     بوده باشد             
 . در برابر دلايل پراگماتيستی می رساند                                  

مسأله ابدا اين نيست که مارکسيست ها                                                                              
موظفند مانند بهترين نمونه های روشنفکری                                                    

عليرغم        )     از سقراط تا چامسکی                            ( در تاريخ                
قرار داشتن در اقليت از حقيقت دست                                                                                  
نشويند و در همه حال به باورهای خود                                                                            

مارکسيست ها ماترياليست هستند                                    .     عمل کنند          
و عمل کردن به وظايف سوسياليستی شان                                                          
فراتر از دلايل اخلاقی به شناخت عينی از                                                              
.   ديناميسم تغييرات اجتماعی متکی است                                                                 

دادور شايد درست بگويد که در  حال                                                                                  
حاضر تعداد فعالان سوسياليست در ايران                                                           
بيش از چند هزار نفر نباشد؛ اما در فوريه                                                                   

 نيز تعداد بلشويک ها در روسيه                                                                   ١٩١٧
و حتی تا                      .     بيش از چند هزار نفر نبود                                                        

آوريل همان سال در ميان بلشويک ها                                                                              
ديدگاه مسلط اين بود که بايد برای استقرار                                                                  
يک جمهوری دموکراتيک، و نه حکومت                                                         

توفيق تزهای                       .     کارگری، مبارزه کرد                                        
آوريل، برخلاف آنچه روايات ليبرالی از                                                                 

حزب     " انقلاب روسيه تکرار می کند، ثمرۀ                                                  
لنينی نبود؛                 "     نخبه گرا و ايدئولوژی محور                                         

بلکه ميليونها کارگر و دهقان در فاصلۀ فقط                                                          
چند ماه به اين دليل به بلشويسم پيوستند که                                                                     
تنها راه تحقق خواسته های عينی شان را،                                                                 
صلح و زمين و نان را، در قدرت يابی                                                                             
شوراهای کارگری که تنها بلشويک ها                                                                        

در ايران امروز نيز                                    .     مببلغش بودند يافتند       ّ                     
توده های ميليونی کارگر و زحمتکش از                                                                  
طريق دگرگونی ايدئولوژيک نيست که                                                                     

وقتی اين تودۀ                             .     سوسياليست خواهند شد                                 
ميليونی به تجربه دريابد که تنها راه واقعی                                                                 

از انحلال سپاه و                                   "     نان و آزادی                       " تأمين             
بسيج می گذرد، از مصادرۀ سرمايه های                                                                
بزرگ و دارائی سران رژيم و بنيادها می                                                                
گذرد، از قدرت يابی نهادهای قدرت مردمی                                                   
و توزيع ثروت و مصادرۀ مسکن توسط اين                                                   
نهادها می گذرد، و از تحولاتی نظير اين                                                                    
که فعالان سوسياليستی و کارگری                                                                                          

هستند می گذرد، سوسياليست                                          پرچمدارانش          
ها در ايران قطعا يک اقليت کوچک                                                                                    

 .   نخواهند ماند            
من واقفم که نه فقط اين آخرين ملاحظه،                                                                       
  بلکه تمام مباحث اين مقاله به سبب اتکاء                                                                      

صريح يا تلويحی به لنين و بلشويسم نزد آن                                                             
دسته روشنفکران چپی در ايران که با                                                                               

چون هابرماس يا                          علامه ای             ظرايف افکار             
با نوآوری های جذاب سوپراستاری چون                                                             
                     ِ  ُ ژيژک مشغول اند بحثهايی کهنه و ددممدده                                                 ِ 

اما اينها قرار نيست لنين                                    .     محسوب می شود                
در    .     را در فرهنگ سياسی ايران احيا کنند                                                       

دل يک جنبش انقلابی، فعالان سوسياليست                                                        
نسل جوان ايران، حتی اگر هم اکنون با                                                                           
ترازنامۀ منشويسم ايرانی در انقلاب بهمن                                                             
آشنا نباشند، همين امروز و فردا، در                                                                                      
باريکادهای خيابانی و در کارخانه های                                                                       
اشغال شده، برای يافتن پاسخ به مسائل يک                                                            

 . انقلاب دوباره لنين را کشف خواهند کرد                                   
 

   *** 
 : زيرنويس ها          

جنبش چپ و مبارزات                                     " فرامرز دادور،                           )     ١
،   ندای آزادی              ، سايت                " مردم در ايران و منطقه                                     

همۀ نقل           ).      ٢٠١١ مارس           ١٠  (   ١٣٨٩ اسفند            ١٩
 .     قول های بعدی از همين نوشته است                              

مهمترين مسئله                   :  "    بيان خود مقاله اين است                                      )     ٢
در پيش روی جنبش اين است که آيا چه نوع                                                                             
نظامی که از دل انقلاب آينده بيرون بيايد می                                                                             
تواند که به مثابۀ يک ساختار دمکراتيک سياسی                                                          
مورد قبول تمامی افراد و جريانات آزاديخواه و                                                                 
از جمله سوسياليستی قرار بگيرد که توان                                                                                     

اجتماعی بر روی                    /     پيشبرد برنامه های اقتصادی                               
بستر انتخاب و مشارکت آزاد مردم عملی                                                                                     

 ."  گردد    
برای تفصيل نظر نگارنده در اين زمينه نگاه                                                        )     ٣

،   چشم انداز و تکاليف                                  کنيد به، ايرج آذرين،                                            
) ١٣٧٩بهمن          (   ٢٠٠١انتشارات رودبار، فوريه                                

، بويژه ص               " سه آلترناتيو در چپ                        " ، فصل پنجم،                   
 . ١٨٩-١٩٣ و    ١٨١-١٨۵
دو    " مشهورترين اثر لنين در اين زمينه البته                                                         )     ۴

تاکتيک سوسيال دموکراسی در انقلاب                                                                                           
است ، ولی بسياری از نوشته های                                           "     دموکراتيک         

 روسيه از اين                         ١٩٠۵لنين در رابطه با انقلاب                                        
لحاظ آموزنده اند و مجموعه های خوبی از آنها                                                                  
در رابطه با پلميک های درونی چپ ايران در                                                                   
طول انقلاب بهمن به فارسی نيز ترجمه و                                                                                   

در مورد تحليل وموضع                                                 .     منتشر شده اند                               
 روسيه رجوع                 ١٩٠۵کائوتسکی در قبال انقلاب                                  

 :   کنيد به       
M. Salvadori, Karl Kautsky and the So-
cialist Revolution 1880 – 1938, New 
Left Books, 1979, pp. 91-108. 

برای تفصيل  نظر نگارنده درمورد عدم                                                                    )     ۵
تکافوی جمهوری دموکراتيک و لائيک برای                                                               
تحقق آزادی و دموکراسی نگاه کنيد به، ايرج                                                                          

،   بارو    ،           " تناقضات جمهوری خواهی                                  " آذرين،              
، بويژه           ) ٢٠٠۴اوت         (   ١٣٨٣، مرداد             ٢١شمارۀ         
حکومت دموکراتيک به منزلۀ راه                                                  " ،       ٢فصل         

بی پايگی دموکراسی ليبرالی                                   " ،     ۴و فصل             "     حل  
 ".  در ايران        

ضرورت       " برای نظر نگارنده در مورد                                                          )     ۶
در ايران امروز نگاه                                   "     عينی انقلاب بی وقفه                                

 . ١٩٣-١٩۶، ص     ٣کنيد به مرجع زيرنويس                      
برای تفصيل نظر نگارنده در نقد دولت رفاه                                                         )     ٧

به عنوان آلترناتيو ليبراليسم ايران نگاه کنيد به                                                                         
دولت رفاه بمنزلۀ                  " ،   ٣، فصل       ۵مرجع زيرنويس              

 ".      راه حل      
ايران در عصر                    " بطور نمونه نگاه کنيد به،                                          )     ٨

، اسفند               ٢۵، شمارۀ                       بارو    ،         " بحران و انقلاب                           
 ).    ٢٠١١مارس       (  ١٣٨٩

بحث دادور در اين مورد در پلميک با يک                                                              )     ٩
موضع ظاهرا آنارشيستی است که به تحرک                                                                     
پائين دلبسته است و به شکل گيری يک رهبری                                                             

صحت     .     سياسی برای جنبش بی اعتناست                                                                  
برای موضعی که مورد نقد                                "     آنارشيسم        " برچسب         

 . دادور است در اينجا مورد بررسی نيست                                  
بيان خود مقاله سلبی است، يعنی خطرات                                                         )     ١٠

برای      چنين جبهه ای را                               و عوارض منفی غياب                         
درصورت        ...       در ايران نيز            : "   ايران تأکيد می کند                    

وقوع تحولات انقلابی، نبود يک همچون جبهۀ                                                             
گسترده از فعالين در جنبش دمکراتيک و                                                                                     
آزاديخواه ايران و نتيجتاا عدم وجود برنامه های                                 ً                               
هماهنگ شده و مشترک برای مرحلۀ گذار و به                                                             
ويژه در جهت ايجاد فضايی آزاد و دمکراتيک                                                                 
که نمايندگان جريانات متنوع سياسی و به ويژه                                                                  
سوسياليست ها در صورت انتخاب به مجلس                                                                     
مؤسسان که نظام سياسی آينده را تعيين می کند،                                                               
قادر باشند با طرح پلاتفرم ها و پيشنهادات                                                                                     
مشخص خود در شکل گيری قانون اساسی                                                                            
آينده، تأثير قاطع داشته باشند، به پيشبرد و                                                                                          

 ."  تعميق انقلاب کمک نمی کند                       
در جامعه            :  "    عين جملات دادور چنين است                                 )     ١١
 ميليون نفری ايران، تعداد فعالين و جريانات                                                          ٧٥

چپ که به اين شناخت رسيده باشند که علاوه بر                                                             
استبداد و تئوکراسی حاکم، مناسبات سرمايه                                                                           
داری نيز معضلی اساسی در برابر ايجاد يک                                                                    
جامعه انسانی است و برنامۀ سياسی جنبش نه                                                                     
فقط سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بلکه نفی                                                          
سرمايه داری و تلاش جهت برپايی جامعه نوين                                                           
سوسياليستی بر پايۀ روابط غير کالايی، غير                                                                         
کارمزدی و غير استثماری باشد، شايد از چند                                                                      

آيا تا وقتی که                                  ...       هزار نفر هم فراتر نرود                                              
شرايط دمکراتيک اجتماعی که پديد آورندۀ                                                                             
زمينه های بهتری جهت تجربه اندوزی و                                                                                    
شناخت بيشتری در ميان مردم گردد، از جنبش                                                               
چپ و به ويژه فعالين آن اين انتظار نمی رود که                                              
شعارها، مطالبات، تاکتيک ها و برنامه های                                                                           
مبارزاتی خود را با واقعيات امروز متناسب                                                                           
کرده درصدد کمک به ايجاد زمينه های عينی و                                                            
ذهنی لازمه جهت حرکت به سوی سوسياليسم                                                               

 ]"  ؟ [ برآيند      
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ای             ،قاهره ــ آارگران     ه ان ن و سازم ي ال  فع
" آارگری  لايحه ای  جرم شمردن  برخی           

ا           ،تظاهرات ها  جمع ه را رد   "    تحصن و ت
ا                         ا را ت ظاهرات ه ه ت د آ ه ان ت ف آرده و گ
ه                     ات مشروع شان ادام ب ال ط ه م رسيدن ب

م صادر             .   خواهند داد  لا ه ب ی ق چنين قوانين
ارگری را             بش آ ن ه ج ت وانس ت ی ن ده ول ش

ظاهرات های          .   متوقف آند  اعتراضات و ت
كی           ٢۵آنها ادامه انقلاب     ه ي  فوريه است آ

ت             دال ايش ع واست ه ن خ ري ی ت از اصل
 .اجتماعی بوده

و             ی ي و   .   آامل عباس دبير  سی ت ي ل اس  .   دب
ارگری                (    ا و خدمات آ ه ه ادي ) مرآز اتح

ن  ،دولت  آار وحشتناآی آرده:  "   ميگويد  اي
رد              د آ خواه تصميم تظاهراتها را متوقف ن
ه های مشروعی را طرح                 چرا آه خواست

آی ال او اين پيش نويس را  به دليل          .   ميكنند
ی          اينكه در تضاد با موافقتنامه های بين الملل

رده                      ا را امضا آ ه م آن ه مصر ه  ،است آ
 ."  محكوم خواهد شد

 

ويس                  يش ن ن  پ ه        ،بر اساس اي ی آ  آسان
ه               د آ ن ان ده تظاهرات يا تحصنی را سازم
ای                ه ان مانع جريان آاردر هريك از سازم

ا در مؤسسات              ،دولتی  خدمات عمومی وي
ه ای                ،خصوصی شود  م دان و جري ه زن   ب

وم    ١٠٠ تا ۵٠معادل    هزار پوند مصرمحك
آسانی آه تظاهراتهای خشونت    .   خواهند شد 

آميز ترتيب دهند و يا  باعث خرابكاری در          
ح            ،ابزار توليد شوند     به وحدت ملی  و صل

د     ن شاش          ،اجتماعی آسيب برسان اعث اغت  ب
ی و                   وم م وال ع ا ام د و ي ون ی ش وم م ع
خصوصی را اشغال نمايند يا  خساراتی بار        

وم             ،آورند دان محك  به بيش از يك سال زن
شده و جريمه ی نقدی از پنجاه تا صد هزار        

رد               د آ ن رداخت خواه ن  .   پوند مصری پ اي
اده  "   قانون فقط تحت     ع ل   "     حالت فوق ال اب ق
ه مجدی           .     اجرا خواهد بود   ب ن ارش روز چه

ا                  ی ب گوي ت ف راضی سخنگوی  دولت در گ
ا                    ه ن ه ت وز مصر گفت آ روزنامه ديلی ني
عی                    ان ه م زی آ ي مت آم ال ای مس تظاهراته

د             ن ن ك  ،برای آسب و آار ويا ترافيك ايجاد ن
 !مجاز است

ارگری       د             ،فعال آ گوي ي اد م اجی رش :   "  ن
ن                  ا اي افت و م د ي تظاهرات ها ادامه خواه

رسی از     .   تصميم را چالش خواهيم آرد     ما ت
م           داري دان ن ا زن اد          .   اخراج ي ح ا ات ار م شع

گی و                     ست ب م ا ه آارگران مصر است و م
ا تحصن                     راض  ي حمايت مان از هر اعت

م داد         ي واه ارگری را نشان خ دولت . "       آ
ميگويد آه تمام اعتراضات و تحصن ها در        

بويژه آه !   تمام  بخش ها بايد فورا پايان يابد    
ه از           دولت به قسمت اعظم مطالبات مردم آ

ده          ال ش ب ی دن رده         ،طرق قانون دگی آ  رسي
ن     .   است  ي ن م چ ن           ،ه وشت  دولت در حال ن

است های                      رای اصلاح سي ه ای  ب ام برن
ن                 ري ه اساسی ت زدهاست آ اشتغال ودستم

 .است خواسته ی آارگران
 

يك                  رات وآ گوی حزب دم آمال خليل سخن
ری است               ي ل گ ك ال ش ه در ح ر آ ارگ  ،آ

ه         ارداشت آ ر           "   اظه طاهرات های اخي ت
ای              ی ه زان دارائ ي ی افشای م ردم در پ م
ای            زاي مسئولين و تفاوت نجومی حقوق و م

قلاب   .   آارگران با مديران مؤسسات است     ان
ود        ، ب ا           ، تنها برای آزادی ن ه رات ظاه ن ت  اي

 .."ادامه بخش اجتماعی انقلاب است

 
ارگری               "    " مرآز اتحاديه ها و خدمات آ

وم                       حه را محك ن لاي ه ای اي ي طی  اطلاع
را            ح را ف نموده و شورايعالی نيروهای مسل
ل                         اب ق د و در م ن ه آن را رد آ د آ وان خ

ران         ارگ ا آ ان      ،گفتگوهايی جمعی ب  صاحب
بيزنس ها ونيز تشكلات مدنی و سياسی را          
ه بحت                     ر را ب ای اخي الشه دامن زنند و چ

ولان   : "   دراطلاعيه آمده است   .   بگذارند مسئ
بش              دولت  مصربعد از انقلاب از درك جن
آارگری عاجز مانده و در عوض موضعی        
متكبرانه گرفته اند واز تحولات دموآراتيك       

د   ه    . "       در آشور ممانعت می آنن ي دراطلاع
ادی                   ه ن ش ي حه پ ه لاي  ،هم چنين گفته شده  آ

ه                    ی است آ ل ان روش عم بازگشت به هم
اده                  ه م اد ب ن ت ا اس رژيم سرنگون شده نيز ب

 ٢٠٠٣  قانون مجازات عمومی تا سال١٩٤
ی              ، اي ن  اعتصاب را ممنوع و آن را جرم ج

اعلام نموده بود و حتی بعد از آن آه مصر           
ود             م  ،موافقتنامه بين المللی آار را امضا  ن

ال             باز هم چنان  محدوديت هايی بر آن اعم
ر            وق را غي آرد آه عملا استفاده از آن حق

 .ممكن ساخت
 

وز           لازم به تذآر است آه اين پيش نويس هن
ح  تصويب                 روهای مسل ي در شورايعالی ن

 . نشده است

 جنبش انقلابی توده ای در مصر ادامه دارد

ظاهرات      " آارگران  پيش نويس لايحه      د         "   ممنوعيت ت رن ذي می پ :  را ن
 !تظاهرات آارگری ادامه خواهد يافت

روز جمعه اول آوريل در ميدان تحرير قاهره هم چنان که در مرکز شهر اسکندريه تجمع و         
ه            "   نجات انقلاب " تظاهراتی  با عنوان      م اک برگزار شد که طی آن مردم معترض خواهان مح

ارک                      ب م م گر رژي ره های دي فوری حسنی مبارک و خانواده و نزديکان او و هم چنين چه
 .شدند

فت           ٢٨ و   ٢٤پيش از آن در روزهای       ال خ وعيت                      مارس در م ن م حه م ويس لاي يش ن ا پ ب
ا را                      ،تظاهرات ه آن ه وط ب  درقاهره  تظاهرات هائی برپا گرديد که ترجمه گزارشهای مرب

 :    در ادامه می خوانيد



 

 

 
ان       "   ،هم چنين    ل    ٦جنبش جوان ري ن  "    آپ اي

سرآوب آزادی     :   "   لايحه را  محكوم آرده      
ی    ،بيان مردم  به هر دليلی آه باشد          پذيرفتن

ه سادگی                 .   نيست ارگری  ب راضات آ اعت
ا                       ی ب ن ل گوهای ع ت ف ق  گ ميتوانند از طري

 حل    ، بدون ممنوعيت اعتراض   ،آارگران  
تظاهراتهای ضد انقلاب  را       .   و فصل شوند  

ده                  گون ش م سرن ای رژي هم آه توسط  بقاي
 ميتوان به سهولت واز     ،سازمان داده ميشود  

 ."طرق مختلف متوقف آرد
 

ه وزارت              ادی ب ه ن عباس افزود آه آنها پيش
دارائی داده اند برای ايجاد آميته ای متشكل        

ی   ،از آارگران  ت  آارفرمايان و مسئولين دول
ذاآرات           رد م .  وآارشناسان به منظور  پيشب

ن                    :   "   وی گفت  ري ت ه ن ب ه اي م آ دي ق ت ع ما م
ران است           ارگ . مكانيسم پاسخ به مطالبات آ

چرا آه مشكلات را مورد بحت قرارداده  و        
ه                   ده ای را ارائ دی ش ن ان ب راه حلهايی زم

.   "   ولی اين پيشنهاد ناديده گرفته شد        ،ميدهد
 ،  ١٩۵٢آارگران گفته اند آه بعد ازانقلاب       

قلاب                  وسط شورای ان ارگری ت دو فعال آ
ه      .  اعدام شدند   ضد  "   جرم ايشان اين بود آ

 رئيس جمهور ،انور سادات .  بودند"  انقلاب
هی       ،  ١٩٧٧سابق نيز در سال   اب ون مش  قان

 ١٧وضع نمود آه در دوران ناآرامی های          
ت                  ١٨و    دال ه ع ال آ ان س م ه ه وي   ژان

 تظاهرات را ممنوع   ،اجتماعی طلب ميكرد    
 .نمود 

 
ارگری         ال آ ه حزب                ، فع ل گفت آ ي ل  خ

ات                       ب ال ط ام م م ه ت رده آ اده آ ی آم يادداشت
ام                 ه حس آارگران را در بر دارد و آن را ب

رد                  د آ ن ه خواه ر  ارائ . شرف نخست وزي
ران             ارگ ز آ ي ر ن ام          ،پيشت ارات  حس  اظه

ه               ران را  ب ارگ شرف را آه تظاهراتهای آ
دليل ايجاد وقفه در اقتصاد مورد انتقاد قرار     

:   " رشاد گفت.   محكوم نموده بودند،داده بود 
ه            ي ل مطالبات آارگران شامل رسمی شدن آ

ه         ،آارگران قراردادی موقت   ازگشت ب   و ب
ه خاطر                   ده ب ران اخراج ش ارگ آار آليه آ

ی شان است           ائ ا     .   فعاليت های سنديك ن ه اي
 ."*نياز به تصميم گيری های ساده ای دارد
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ه شب           ب ه وقت          ٢٨( قاهره ـ يكشن ارچ ب  م
يش               ،)  مصر ه پ راض ب ن در اعت  صدها ت

 از محل       ،نويس لايحه ممنوعيت تظاهرات   
ت                 م ه س اران ب گ ه ن ام ای روزن ك دي ن س
ی                 اي م ي پ ه راه ت ب ل دول ح ان م م ت اخ س

ون    "   اين  راهپيمايی را         .   پرداختند دراسي ف
ارگری       پس از آن      "     اتحاديه های مستقل آ

حه                       ويس  لاي يش ن يش  پ آه دولت هفته پ
ود                   م ظاهرات را تصويب ن وعيت ت  ،ممن

ه              .     فراخوان  داد   ون آ ان ن ق ويس اي پيش ن
اده           ع وق ال ظاهرا قراراست تنها در حالت ف
ا                 دی ت ق ه ن م اجراگردد شامل  زندان وجري

 . هزار پوند مصر می باشد۵٠٠
 

ا             ويست  ه ي ت ران واآ ارگ ن ازآ ا ت صده
ی              ال ع وراي ت و ش ه دول ي ل ی ع اي اره ع ش
د              ن ت نيروهای مسلح  دادند واز ايشان خواس

د             ن ن لام آ ردود اع ه رام ح ه لاي ال .   آ م آ
ان               ن ارآ ل آ ق ای مست ابوعيطه رهبر سنديك
غلات گفت                      ات ـ بخش مست ي ال وزارت م
ی                ون ان ل را ق ق تازمانی آه سنديكاهای مست

م                ،اعلام نكنند  ري ذي می پ  ما اين لايحه را ن
ر   . وآن را چالش خواهيم آرد  شت ر      ،پي   وزي

ادی               ه ن ش ي  ،دادگستری گفته بود آه لايحه پ
ط اضطراری                  ی شراي ت موقتی است و وق

ا در                    ،تمام شود  ه ن افت و ت د ي ان خواه  پاي

ل                         اب د ق ي ول وقف ت ا ت موارد خشونت  و ي
ه حق اعتصاب             "   اجراست و اينكه      ،ما ب

م              اد داري ق ت ظاهرات اع ا      ،تحصن و ت ه ن  اي
وا و       اساس انقلاب ما بوده و تا آجا آه به  بل

 !" ممنوع نخواهد بود،آشوب دامن نزند
... 

يست    " فعالين   ال در "   جنبش انقلابيون سوسي
ر          ري ح دان ت ي رات      )     آزادی( م اه ظ ه ت ب

ه                       م اآ ح ار م ت د و خواس ن ت وس ي ران پ آارگ
م                  اصر رژي ن ر ع اي ارك و س ب ی م ن حس
ازی                         اآس ز پ ي ده و ن ون ش گ رن س

ان  .   راديوتلويزيون دولتی شدند   تظاهر آنندگ
ا               طه ب با دادن شعارهای ضد ارتش در راب

ه       ج ن ك ای ش اه ان       ،ادع م ت اخ ر س راب  درب
د و در راه               ودن م ع ن جم ت ت رآزی دول م

دان         ،بازگشت  در  خيابان قصر العينی به مي
د                    ن ت د و راه را بس ن ت .  تحرير به بست نشس

ات                  ع ال ط ز م رآ ر م دي ری م ك ی ف ي ح ي
رای در        :   " سوسياليستی ميگويد  اين لايحه ب

ه            اعی است آ م ت بش اج ن جن ست م شك ه
وری          . مطالبات برحقی دارد  ات ت ك اين يك دي

ران   . پنهان است درپوشش انقلاب    ارگ اگر آ
 دولت    ،روی خواسته هايشان پافشاری آنند    

اشان             ،و شورايعالی نظامی    ه ه ت ه خواس  ب
 . " گردن خواهند نهاد

ادی         ه ن  ،آارگران در اعتراض به لايحه پيش
ری                 ف ون ن ي ل ي فراخوان يك تظاهرات يك م
رداده                حري دان ت ي درروز جمعه در محل م

 . اند
*** 

صدها تن در اعتراض به پيش نويس لايحه ممنوعيت تظاهرات  
!راهپيمايی آردند  

اعتصاب عليه فقر و گرسنگی : "تصويری ازتظاهر آنندگان درحال حمل پلاآاردی  آه بر آن نوشته 
 ."قانونی است



 

 

 
چرا مداخله نظامی غرب در لیبی 

 را باید محکوم کرد
 

دلال               ن است رژيم را از سرشان کم می کنند؟ اي
هوری              است جم تازه ای نيست، و در دورۀ ري

غات           )   پسر( بوش   ي ل ب رم ت محور   " و در گرماگ
ران        " اهريمنی رال اي ب ي ، بخشی از اپوزيسيون ل

ۀ                        ل غّ حم ل ب ظر و م ت ن دلال م عينا با همين است
است                    ه سي د ب ي امريکا به ايران بود و چشم ام

ن        .   نئوکان های امريکايی داشت    ي ن ر چ راب در ب
ا،            ( استدلالی   ان ه وک ئ که اکنون نه به سياست ن

وميت                     ی و عم ل ل م ن ال بلکه به وفاق جامعۀ بي
ه   "   مداخلۀ انسان دوستانه  " يافتن   چشم اميد دوخت
ی              )   است ست ي ال ري پ بايد گفت، مداخلۀ نظامی ام

تنها شرّ رژيم بر سر کار را کم نمی کند، بلکه            
اسی و                         وای سي وازن ق ر ت ن ب ذاشت با تأثير گ
طبقاتی در داخل اين کشورها، زمينه ساز روی 

م می شود              ای    .   کار آمدن رژيم تازه ای ه ن ع م
يست آدم               "   تغيير رژيم "  همين است، و لازم ن

وب                  م مطل د اگر رژي دان سوسياليست باشد تا ب
ه               ت وانست خواس قدرت های امپرياليستی می ت
د،               ن رآورده ک های تودۀ مردم اين کشورها را ب

ه در هشت          ( مبارک و بن علی      و حتی قذافی ک
ر شده                 ل ی ب ون سال گذشته مجددا عزيز کردۀ ت

ود د            )   ب دن ی ش م لاب ن ق ار ان ت   .   دچ ف ال خ م
ن              ه اي ی، ب سوسياليست ها با مداخلۀ امپرياليست
حقيقت ساده متکی است که زمينۀ عينی انقلاب         
تصادی           های جاری چيزی جز عملکرد نظام اق
و نظام سياسی جهانی ای نيست که قدرت های          

 . امپرياليستی ستونهای اصلی آن هستند
درت های                      ظامی ق ۀ ن ل داخ ار م با اينکه اين ب
کار             فت اف بزرگ برخلاف دفعات پيش با مخال
عمومی روبرو نيست، اما هيچ معلوم نيست که         
د           ن . حتی اين بار بتوانند به اهداف خود دست ياب

درت های                 ان خود ق ي مهمترين دليلش تضاد م
درت            ع ق اف ن امپرياليستی، و همچنين واگرايی م
ی                       ست ي ال ري پ درت های ام ا ق های منطقه ای ب

فرانسه که موقعيت تضعيف شدۀ امريکا،      :   است

ان و عراق، را                ت و تعهد اوباما به ترک افغانس
ات                        ي ل رد و عم ی ک شدست ي می ديد بسرعت پ

رد          ا    .   نظامی را تقريبا به تنهايی آغاز ک ک ري ام
ه             که نمی تواند به سرکردگی قدرتی جز خود ب
ات         ي ل اين سادگی اعتراف کند، بناچار وارد عم
ه                 ا ب ک ري شد و تأکيد کرد که ابتکار عمل را ام
م     دست دارد و حتی هدف عمليات را تغيير رژي

ه         .   اعلام کرد  اما دولت اوباما بخوبی می داند ک
ظامی                     وان ن ه ت تصادی و ن امريکا نه توان اق
دارد، و                 گر را ن درگير شدن در يک جنگ دي

ه     .   بنابراين خواهان ايفای نقش ناتو شد    امری ک
د                     ا آن مخالف ان ز، ب ي ان ن در .   فرانسه، و آلم

وششی                دا پ ت ه اب همين احوال، اتحاديۀ عرب ک
رده                 م ک راه زرگ ف برای مداخلۀ قدرت های ب
ی            بود، تحت تأثير خيابان های کشورهای عرب

ی                     (  لاب ق کان و ان ر ت ، ) بويژه در يک دورۀ پ
د                ن د می ک ردي و .   نسبت به کل عمليات ابراز ت

ری            ترکيه نيز، که هرچه می گذرد نقش فعال ت
د،               ن در شکل دادن به تحولات منطقه ايفا می ک
و     ات با اينکه تنها کشور خاورميانه است که در ن
ن               و اي ات ه ن ست ک ي ق ن واف عضويت دارد، م
د               ح می ده عمليات را هدايت کند و حتی ترجي
ذافی و                   م ق ن رژي ي اب که خودش نقش واسطه م

عليرغم قطعنامۀ .   قدرت های بزرگ را ايفا کند     
اسی            ات سي سازمان ملل، واقعيت بحران مناسب
يست             ال ري پ جهانی و تشديد تضادهای درونی ام
ۀ                       ل داخ ی ممکن است م ه حت ها چنان است ک
ی               جۀ روشن ي نظامی شان در ليبی بدون هيچ نت

 . به پايان برسد
ی                       ان سم جه ي ال ري پ ظام ام ی ن تضادهای درون
م وضعيت                       ه ه يک عامل م واقعيتی است ک
بحرانی جهان را در دورۀ حاضر شکل می                  

ن عامل                       .   دهد ر اي ا ب ه ن د ت وان اما چپ نمی ت
ا         .   حساب باز کند   ه ن مهمترين نقطۀ اتکاء چپ ت

اشد        و اگر چه       .   جنبش طبقه کارگر می تواند ب
ن                  ي بش ب در حال حاضر نمی توان از يک جن
ارکسيست                 ا م ت، ام ف المللی کارگران سخن گ
رای شکل دادن               های ايران وظيفه دارند که، ب
ده ای            به چنين جنبشی در سطحی جهانی در آين
ن                         ي م اشد، از ه ب دان دور ن ن م چ دواري ي که ام
قی           امروز طبقه کارگر ايران را با شناخت عمي

قش                 ی و ن ل ل م نسبت به وضعيت سياست بين ال
د                 ن ن ا ک ن ی آش ست ي ال ۀ    .   قدرت های امپري ل داخ م

ن        ا اي امپرياليستی در ليبی مورد مناسبی است ت
اهی                        ه خودآگ دل ب ی را ب ست ارکسي موضع م

ه         رد ک ران ک ران اي ارگ داف      :   ک ۀ اه از زاوي
ر         سوسياليستی و منافع جهانی طبقه کارگر، تأثي
وان                        می ت ی را ن ب ي ا در ل ه ت س ي مداخلۀ امپريال
ی           اب برحسب نتايج محدودش در خود ليبی ارزي

ی        .   کرد حتی اگر پيامد فوری دخالت امپرياليست
بش             در ليبی سقوط قذافی و تسهيل پيشروی جن

طعی         ( در خود اين کشور باشد       دا ق امری که اب
نيست، بلکه برعکس، حتی در خود ليبی شکل          
دادن به رژيمی مطلوب امپرياليستها را محتمل        

د                ) تر می کند  ن وظف ا م يست ه ال ي ، هنوز سوس
پيامدهای اين مداخلۀ امپرياليستی را در سطح           

د               ن ن ی ک اب ی ارزي ان از .   وسيع تر و در متن جه
ه             ق اب ی س اين زاويه، مداخلۀ امپرياليستی در ليب
ذيرش                    ۀ پ وان ت ه پش ی ب ل ای در روابط بين المل
ه در                         ا و چ ه در اروپ ی، چ وم م ار ع ک اف

د           ن ه    .   کشورهايی نظير ايران، خلق می ک ق اب س
ی             ست ي ال ای که مداخلۀ نظامی قدرت های امپري
در جنبش ها و انقلاب های کشورهای ديگر را         

د          ن ژه   .   بدل به امری طبيعی و معمول می ک وي ب
حران              ن ب ت در وضعيت حاضر جهان، که بر م
ره ای از                       جي ری زن ي ی شکل گ ان اقتصاد جه
ن                ي ن انقلاب ها کاملا ممکن و محتمل است، چ
شروی                   ي ر سر راه پ تحولی يک عامل منفی ب
ی، و          کارگران برای يک انقلاب ضد کاپيتاليست
ارگری و هر                    د ک ن روزم ي دشمن هر انقلاب پ

 . *حکومت کارگری، خواهد بود
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 ایرج آذرین
 ٢٠١١ مارس ٢٣
 

درت                   ظامی ق ۀ ن ل داخ ر م موضع چپ در براب
ج روز                  ن اشد؟ پ د ب های بزرگ در ليبی چه باي
وری          پس از قطعنامه سازمان ملل که بمباران ف
م                 ال داشت، ه ب ه دن نيروهای مسلح قذافی را ب
ری               ي ی در موضع گ ان ون در سطح جه ن اک
گی و                 ت ه آشف داخل نيروهای چپ در قبال اين م

اه            .   ( چند دستگی وجود دارد      گ ه ن ون م طور ن ب
الات سايت            ق ن،         . )   Znetکنيد به م ظر م ه ن ب

ۀ                    ل داخ ن م ا اي يست ه ال ي حياتی است که سوس
نظامی امپرياليستی را که تحت پوشش قطعنامه       
رد بی چون و چرا                   ي سازمان ملل انجام می گ
د                اي ی ب ران محکوم کنند، و مارکسيست های اي
رای                    ردن را ب وم ک ک ح ن م ل اي ژه دلاي وي ب

 . کارگران ايران به روشنی توضيح دهند
ظامی را                        ۀ ن ل داخ ن م د اي اي ا ب سوسياليست ه
ال               ث طور م ه ب محکوم کنند، اما نه به دلايلی ک
و در               ات وس ۀ ک ادي ح ا ات لا، ي زوئ اوز در ون چ
ذافی در                   م ق اع از رژي افريقای جنوبی، در دف

ه         .   برابر امريکا می آورند    د داشت ک ترديد نباي
رقی          قذافی دلقک ديوانه ای است که هيچ نوع ت
خواهی را نمايندگی نمی کند، و رژيمش يک              
رژيم تماما ارتجاعی است که کم شدن سايه اش     
قلاب                    ق ان ي م ع شروی و ت از سر ليبی برای پي

د و               .   لازم است  ن وان می ت ا ن اما سوسياليست ه
ۀ                      ل داخ ای م ه ه ب ذافی را ب نبايد سقوط رژيم ق

چرا؟ چون هدف   .   نيروهای امپرياليستی بپذيرند  
ی           ست ي ال ري پ زرگ ام ای ب درت ه ال   ( ق در ح

ه    )   حاضر فرانسه، بريتانيا، و امريکا     از حمله ب
قلاب             داوم ان ليبی کنار زدن موانع پيشروی و ت
قلاب و شکل                    حرف کردن ان ن نيست، بلکه م

 .دادن به روند و رژيم مطلوب خودشان است
رای                 کم ب اين حقيقتی است، و به نظر من دست

دارد           دلال ن چه   .   چپ ها نياز به تفصيل و است آن
رغم           محتاج بررسی است، اين نکته است که، ب

ۀ                    ت ا دانس يست ه ال ري پ اينکه نيات و اهداف ام
ۀ                  ل داخ ورد م ا در م عمومی است، چرا چپ ه
امپرياليستی در ليبی دچار اغتشاش شده اند؟ به        
ان                      ی جه لاب ق ط ان نظر من پاسخ را در شراي
ی هر انسان              عرب بايد جستجو کرد، که سمپات
 .  شريفی را به تداوم مبارزه شان بر می انگيزد

ومی در              م ار ع ک جی اف ن ظرس ج يک ن اي ت ن
کشورهای اروپا که امروز اعلام شده نشان می       

ا           ي ان ت وافق           ٣۵دهد که در بري ردم م  درصد م
رای                      ی ب ب ي ان در ل ت ش ی دول ام ظ دام ن اق

ی           "  وائ محافظت مردم غيرنظامی از حملات ه
ی              .   هستند"   رژيم قذافی  دن م ت ی در کشور م حت

ق        ( مثل دانمارک    ر ساب که از قضا نخست وزي
و است                  ات ر کل ن ي ) دست راستی اش اکنون دب

ک      زدي ت                 ٨٠ن دام دول ردم از اق د م  درص
رای                گی ب اهای جن م دانمارک در اعزام هواپي
د، و                     ود ان ی خشن ب ي ه ل ه ب مشارکت در حمل

روی            ۴۵نزديک   ي  درصد حتی موافق اعزام ن
د             ن ت ده هس ن ن       .   زمينی به ليبی در آي عيت اي واق

ات                   اس اب احس ازت ام ب ن ارق ه اي ت ک اس
گی          شرافتمندانۀ افکار عمومی اروپا در همبست

ردم          .   با انقلاب عرب است       زرگ م ريت ب ث اک
اروپا، به درست نگران اين هستند که قذافی که         
ده،            ي چهل سال است به هر بهايی به قدرت چسب
وده                ر خيزش ت راب اکنون برای حفظ خود در ب
ی         ب ي ردم ل ای خسارات جانی بيشتری به تودۀ م

اک است           .   وارد کند  اما دقيقا همين احساسات پ
زرگ و کوچک                ه از جانب دولت های ب ک
ا                  رد ت ي رار می گ غربی مورد بهره برداری ق
ظام های                      ه ن مداخلۀ نظامی در شکل دادن ب
وان               ن حت ع ر را ت گ ای دي وره اسی کش ي س

 . مشروعيت دهد" مداخلۀ انسان دوستانه"
ۀ             ١٩٩٩دوازده سال پيش، در        ان ه ه ب و ب ات ، ن

ه      "  ان ت ی             " مداخلۀ انسان دوس که حت ن دون اي ، ب
وقی را            قطعنامه ای از سازمان ملل ظواهر حق
اران گرفت و               ب رعايت کند، بلگراد را زير بم

رد              دا ک وگسلاوی ج درست  .   کوسووو را از ي
ا و        ٢٠٠٣هشت سال پيش، در مارس   ک ري ، ام

ل                   ل ان م ه ای از سازم ام بريتانيا با تقلب قطعن
ردن             ان ب ي برای اشغال عراق تحت عنوان از م

د،  و عراق          "   سلاح های کشتار جمعی   "  ن گرفت
م     در هردوی    .   را به روزی انداختند که می بيني

ا            ی ب ست ي ال اين موارد، دولت های بزرگ امپري
مخالفت بزرگ افکار عمومی کشورهای غرب       

د      ودن قلاب              .   مواجه ب واج ان ون، در دل ام ن اک
ۀ خارجی         عرب، دارند تلاش می کنند تا مداخل

ۀ ملاحظات                ان ه انسان  " و امپرياليستی را به ب
ل         "   دوستانه دي در دورۀ متحول حاضر به نُرم تب

ه در             .   کنند ق اب س اگر موفق شوند تا اين تحول بي
ی             حول ن ت روابط بين المللی را تثبيت کنند، چني
قلاب               رۀ ان جي رای زن پيامدهای منفی بزرگی ب
هايی خواهد داشت که در متن بحران کاپيتاليسم  

 .جهانی از جهان عرب آغاز شده است
ل                   فصي ه ت از ب ي رياکاری قدرت های بزرگ ن

ن           :  ندارد حري ورد ب ا در آن           ( در م ک ري ه ام ک
ظاهر          ) پايگاه دريائی و ناوگان دارد     قط ت ، نه ف

ا شکار             ان ه اب کنندگانی را روز روشن در خي
د،               ه ان ت می کنند که مطالبات ناچيزی را خواس
ارا                    ا هدف آشک ان ب ت بلکه لشکر کشی عربس
راضات مردمی از                    اعلام شدۀ سرکوب اعت
. جانب قدرت های بزرگ نديده گرفته می شود       

است       ( همچنين در مورد يمن     ه ال که رژيم آن س
ار است              ر سر ک ار     ) با حمايت امريکا ب ت ، کش

ه         " تظاهر کنندگان هيچ     ان ت ۀ انسان دوس " مداخل
ه            !   ای را ايجاب نمی کند     ان ک ت ورد عربس و م

ان      .   اصلا گفتن ندارد   حتی رياکاری شان را پنه
ن        :   نمی کنند  ي أم رواز        " تحت عنوان ت ۀ پ طق ن م
قط              "   ممنوع ه ف د ن ع قطعنامه می گذرانند، اما ب

که           نيروی زمينی قذافی را بمباران می کنند، بل
چه باراک اوباما و چه حتی وزيرخارجه های           
د اعلام می               قدرت های درجه سومی مثل سوئ

 !  کنند که هدف تغيير رژيم است
اشد            در اينجا، ممکن است استدلال متقابل اين ب
درت های               ظامی ق ۀ ن که، آيا مخالفت با مداخل
ی          لان بزرگ، حاکی از دغدغۀ مکتبی و غيرعق

درت های            "   ضد امپرياليستی"  م ق ري ي نيست؟ گ
 بزرگ انگيزه های پوشيده و رياکارانه دارند، 

ه وارد عمل شده                   ی ک ب اما دستکم در مورد لي
 اند، آيا اين بسود مردم ليبی نيست که شرّ اين 
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